
 هراسد؟خلق؛ یا چه کسی از جماعت میی انبوهاسطوره

 ویلیام مازالا

 ترجمه تهمورث امیران

 نشریه انکار

 ی مترجممقدمه

 «یدالله مع الجماعه»

های فردی و مهار. اتصال تنندرت قابلآور و پُرهیبت، غالبا غیرمنتظره و بهست اعجابایبرآمدن تن جمعی، همواره پدیده

ست سراپا سیاسی، خاطر پدیداریهمیناست و به« مردم»متمایز از اقتصاد حسی غالب، همانا تشکیل یک  ی حسانیتجربه

آور. ظاهرا این های شادیها و غلیانبخشیها، امکانها و البته امیدها، گسستنها، ناامیدیها، ترسبا تمام ابهامات، نگرانی

شده سنت نظری ردیابی کرد که هرکدام نام خود را بر مردمِ برساخته آل در دوایدهصورت تیپتوان بهدو سویه را می

ساز گوستاو لوبون توان در اثر دورانکه اوج آن را می« جماعت»ی ؛ و نظریه«خلقانبوه»گذارند: سنت چپ اسپینوزایی، می

 یافت.

ی واجهه با این دو نظریهی مواسطهه بهکند کشناس سیاسی دانشگاه کلمبیا، در این مقاله تلاش میویلیام مازارلا، انسان

ی دیالکتیکی نهفته در آن را، از خلال توجه به درگیر شود و هسته« مردم»غایت سیاسیِ نوعی با مفهوم بهظاهرا متضاد، به

یا جمعِ سازی از فرد ی قهرمانکه به ورطهآنتواند خلاق باشد، بیی بشریِ مایمسیس روآورد. از دید او، مایمسیس میقوه

که هر دو واجد شورِ رومانتیکِ رهایی هستند، ما را به تضاد رغم آنخودآیین سقوط کند. این دو سناریوی قهرمانانه، به

گردانند. درمقابل، مایمسیسْ آن دیالکتیکِ ظریف میان غیردیالکتیکی میان خودآیینی و دگرآیینی، میان میل و نظم بازمی

 اندازد که به اعتقاد او اصلی بنیادی در زندگی اجتماعی است.راه مییافته را بهشدن وساطتنهماندگار و نهادیبرآمدنِ درون

ایم، روز سیاست در ایران قرار گرفتهرسد بار دیگر زیر حرارتِ نیمنظر میی این متن درحالی منتشر شود که بهترجمه

انقیادی تشکیل داده مندی رام و تحتر تقابل با آن بدن، و دزندگی ی خودِبار برپایهسیاستی که تن جمعی مردم را این

رغم ی این مقاله را، بهام ترجمهخورد. مایلگره میمرگ ، مستقیما به«ناموس»و « ارشاد»است که تحت عناوینی نظیر 

}خیابان{ انقلاب تمام ناچیزیِ آن در قیاس با آن شجاعت و جسارتی که امروزه همگی شاهد آن هستیم، به تمامی دختران 

خوانی رغم ظاهر خشک و آکادمیک آن که ظاهرا با اضطرار وضعیت ما همی حاضر نیز، بهتقدیم کنم و باور دارم که مقاله

 «.آیددارد می»تواند نقشی هرچند ناچیز در آن سیاستی ایفا کند که ندارد، همچنان می

 اند.نویسنده به انتهای متن منتقل شدههای های درون متن از مترجم است و تمام پانویسپانویس

*** 



 

 

 متنِ مقاله

 .کندمی تغییر هم فکر عظیم، جماعتی -مردم از دریایی–شده در میان مردم احاطه

 [1]برانگیزپژواک ریچارد پاورز،

 هراسد؟میچه کسی از جماعت 

ماندگار یک های درونبالقوگیتر بگوییم، اگر بخواهیم . دقیق[3]هاجماعت تا کنیممی صحبت [2]خلقامروزه بیشتر از انبوه

گرا معرفی که اگر بخواهیم آن را واپسآنخوانیم، حالخلق میلحاظ سیاسی مترقی معرفی کنیم، آن جمع را انبوهجمع را به

. دارند تعلق جهانی شمال لیبرالِ(نئو) هایدموکراسی یگذشته ها بهشود که جماعتاش. فرض مینامیمکنیم، جماعت می

 جهانی جنوبِ  در -کافی قدربه نه اما لیبرال، یا– غیرلیبرال هایسیاست اکنونِ گرنشان همچنین هاآن ترتیب،همینبه

که کشاند، درحالیسوی خود میاش بهگذشتهی لیبرال را از اند که سوژه[4]یتاریک یماده آن هاجماعت کنیم، ساده. هستند

 کنند.ظهورِ سیاست پسالیبرالی را اشغال میها افقِ نوخلقانبوه
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خاطر از ترکیبات همینمعنای صحبت از چیزی احمقانه و ناپخته است. بهها بهگویی حتی امروزه نیز صحبت از جماعت

و [5]مجازی هایهمراه جماعتای، بهی شبکهی جامعهبسیار دربارهکنیم. در عصر اینترنتی دورانِ ما، وصفی استفاده می

 دانش؛ یجامعه اصطلاحبه هایشبکه مرکززدوده؛ هایآییگردهم{ 1.}شنویممی آن [6]هوشمند یشدههای تهییججمع

گاه ای مرتجع را نیز هیچهجماعت یکهنه توحش این، وجود با. دهخودسازمان هایجماعت دربرگیر؛ و شامل هایتحرک

دوگانگی در توصیفِ کمپینِ انتخاباتی ویژه وقتی پای طبقه و یا نژاد در میان باشد. ایم، بهسر نگذاشتهقدرها هم پشتآن

چنین زیرکانه برای گاه اینترنت اینشد که تا پیش از آن، هیچرا در نظر بگیرید. گفته می 2008باراک اوباما در سال 

کار گرفته نشده بود. همان زمان اما، کارشناسان کردنِ یک جنبش اجتماعی مجازی حول یک کاندیدای سیاسی بههماهنگ

 {2شد.}بلند می "سیاست جماعتی"ای را احساس نکنند که از "جهان سوم"گرفتند تا آن بوی شان را میکار دماغمحافظه

ها معطوف ماندگار گروههای درونپرسش این مقاله این است که چرا در زمانی که ما بار دیگر داریم توجه خود را به بالقوگی

 کاوم:رسیم؟ این پرسش را در سه سطح میتها میکنیم، همچنان تا این حد از جماعتمی

کنم کنم. بر این تاکید میی اجتماعی موجود آغاز میها در نظریهخلقها و انبوهتزی میان جماعت. از تضاد ظاهرا آنتی1

ای با یکدیگر صورت ریشهها هستند که بهگروه [8]برآمدنرویکردهایی نسبت به انرژیِ درحال، بازنمودِ [7]که این دو سیما

یبرالِ خودآیینی را ی لبرآمدن، آن سوژههای درحالی جماعت به این اشاره دارد که این انرژیاند. ظاهرا، نظریهمتفاوت

جای دهد؛ این نظریه بهخلق اما بدیل پسالیبرالی ارائه میی انبوهدست آمده است. نظریهسختی بهکنند که بهتهدید می

 برآمدنِ درحال هایانرژی کهدرصورتی تنها -شودمی معلوم بعدا–کند، اما ی آزادی تلقی میی عرصهمنزلهافراد، جمع را به

 .بمانند باقی موجود واقعا اجتماعی نهادهای توسط آلودگی هرگونه از عاری و خالص خلق،انبوه

ها افشا بست را در بطن هرکدام از آنها، نوعی بنخلقها و انبوهترِ سیمای مربوط به جماعت. از خلال تحلیل نزدیک2

 بین نشدهتصدیق و سلبی [9]درونیی بست، به قسمی رابطهی میان این دو بنکنم که رابطهکنم. سپس ادعا میمی

 خلق اشاره دارد.ی انبوهعت و نظریهجما ینظریه

پویا نیز است،  ای پارادوکسیکالگونهبست که بهی درونی سلبی، این بنکنم که این رابطهگیری، اشاره میمنظور نتیجه. به3

های گروهیْ مورد بازاندیشی قرار ی بنیاد ایجابیِ اندیشیدن به بالقوگی اجتماعیِ انرژیمنزلهشکلی سودمند بهتواند بهمی

ی جماعت( سنگر بگیرد، و نه متکی به دلبستگی به بالقوگی ی لیبرال خودآیین )نظریهکه نه پشت سوژهطوریگیرد، به

ست. همچنین اشاره مند ولی ناپایدار و بحرانیخلق( باشد که همزمان قاعدهی انبوهنیافته )نظریهماندگار و وساطتدرون

کننده میان فازهای گذشته و شود، نوعی تمایز دورانیِ گمراهمی کنم که تضاد میان این دو سیما که دائما نیز بازسازیمی

 کند.اکنونِ مدرنیته را بازتولید می

ها هرکدام به خلقها و انبوهشود جماعتهای زمانی مختلفی آغاز کنم که فرض میداستانِ غریبِ دوره پس اجازه دهید با

 ها تعلق دارند.آن

 فازهمها: ناجماعت
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ها به گذشته است. با استفاده از اصطلاح ی راندنِ جماعتکند، نحوهتوجه میای که در تفاسیر موجود جلباولین نکته

 از پس جماعت ینظریه که است درست{ 3.}است [10]فازهمای ناها با اکنونْ رابطهی جماعتابطهیوهانس فابیان، ر

 این با{ 4.}است گرفته قرار پذیرشمورد شناسیجامعه [11]دردسربی تحقیقات در دوباره اخیرا قرنی،نیم حدود سکوت

بندی اجتماعی ی شکلمنزلهاند که بهسیاقی در نظر گرفته شدهها عموما بهجماعت روشنفکری، تاریخ در حال،

 {5.}گردند تلقی مدرنیته ابتدایی ایتوده فازِ [12]وارِنمونه

 نوزدهم و هجدهم هایسده فضای در [14]شدهتهییج هایجمع و [13]هاطور سردستی داستان از این قرار است: جماعتبه

هویتی ای، و خطرات جمعیِ ناشی از بیجا نمودِ بالقوگی خام دموکراتیزاسیون تودهآن در و شوندمی شکوفا و سربرآورده

جاکه ها بود، آنگیریِ جماعترسد که اواسط قرن بیستم شاهد اوجنظر میطور بهن ما، اینشهری اند. از منظر اکنو

ی بوروکراتیک ممزوج ها را با قفس آهنینِ سلطههای جسمانی توده، انرژی«غرب»و « شرق»های خواهیتمامیت

ی منزلهها بهال و بازارهای مصرفی، جماعتی سیاست لیبریافتنِ فزایندهی پس از جنگ، همزمان با تنوعساختند. در دورهمی

 {6آیند.}نظر میعنوان نوعی برساخت نظریِ اجتماعیْ منسوخ بهای، بهی تودهنگاریِ جامعهتک

شود، یعنی تر مجازی میافزونها گذشته است، همزمان با این فرض که زندگی عمومی هم هردمی جماعتسان زمانهبدین

های یابد. جفری اشناپ عکسها سامان میای میدان عمومی، و بیشتر حول مدیریت منتشرِ تفاوتکمتر حول گسترشِ توده

ای از قسمی مدل سیاست مبتنی بر توده"ی مُهر و نشانِ گذر از منزلهرا به 1960ی ها در دههاندی وارهول از جماعت

، و ظهورِ نوع جدیدی از "فضا و زمان واقعی های عمومی و یا اجرای راهپیمایی نمادین درهای فیزیکی در مکانبدن

زمان صورت مجازی، غیرمستقیم و ناهمدهی و مشارکت بهر، سازمانحضو اشکال به خود که [15]هاسیاست ژست"

طور آگاهانه ای مقبولیت دارد که بهشیوهاشناپ، امروزه سیمای جماعت تنها بهی کند. طبق گفتهقرائت می "ستمتکی

های تواند در بسیجکند که میی آن سیاست قدیمی را احضار میبندی که خاطرهی نوعی شکلمنزلهشناختی باشد: بهزیبایی

خود تحت رژیمِ دیجیتالِ نوشتن و کردن هم همچنان به اجرای نقش طور که امروزه تایپهمان"معاصر هم نقل شود، 

 {7}"دهد.کردن ادامه میپرینت

کارگیریِ ی بهتغییرِ بازنمایی سیاسی نیز در روایت زیرینی از شیفت دورانی در نحوهحالهای درمتعاقبا خودِ این داستانِ فرم

ی صنعتی تعلق دارند که میشل فوکو رنگِ مدرنیتهایی اولیه و قهوهها ظاهرا به آن نسخهقدرت مدرن ریشه دارد. جماعت

از طریقِ ساختاربخشی "های مایکل هارت و آنتونی نگری، قدرت در آن گفت و طبق گفتهمی« ی انضباطیجامعه»به آن 

{ با 8.}"کندهنجار کار میبه عناصر و حدودِ اندیشه و کردار، و همچنین تحریم رفتارهای منحرفانه و تجویز رفتارهای به

ی اشکال اجتماعی جمعی و منزلهرا به« هاخلقانبوه»{ هارت و نگری 9بازخوانی ژیل دولوز از میشل فوکو،}تاسی از 

 «دموکراتیک» بیشتر هرچه [16]رواییسازوکارهای فرمان"جا کنند. در اینمعرفی می« ی کنترلیجامعه»ی سرزنده

 هایبدن و مغزها سراسر در سازوکارها این و شوند،می ماندگاردرون اجتماعی میدان به نسبت بیشتر هرچه شوند،می

شناختی، هنجار و امر آسیبی انضباطی قدیمی میان امر به( برخلاف آن دوگانه23 ام،) ".اندشده توزیع شهروندان

 یک تحمیل طریق از نه تضادها، ادغام و جذب دنبالبه و است [17]شکننده"روایی از طریقِ کنترلْ فرمان

 متمرکز اشکال" آن با ای،توده سیاست( 340 ام،) ".هاستتفاوت کنترل طریق از بلکه منسجم، اجتماعی [18]دستگاه

 بر مبتنی روابط در را [19]اقتدار" که است داده راه «ایشبکه هایسازمان» آن به ،"انقلابی دیکتاتوریِ  و رواییفرمان
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 دو، هر انقلاب، و کار یرسانه که جاآن ایم،کرده حرکت «شبکه» به «تولید خط» از ما{ 10.}"کندمی جاجابه همکاری

های خودشان را داشتند، هارت و نگری به ما ( مارکس و انگلس جماعتxv ان،. )هستند "تعاون و همکاری ارتباط،"

 ها را معرفی کردند.خلقانبوه

دهد. این رائه میا [20]مندیتغییرِ تولید و حکومتهای درحالی این داستان صرفا در توصیفی نیست که از شیوهنکته

ی مکانِ انرژی حیاتی درون مدرنیته. دلالت این امر در این است که در عصر ست دربارهوجوییداستان همچنین جست

گرایی بالا به پایین سرکوب شد. در عصر داشتسازی و بزرگی انبوهواسطهها، حیات و سرزندگی انسانی بهجماعت

ی انرژیِ خلاقِ جمعیْ دیگر نسبت به ملزومات انضباطِ صنعتی جایگاه بیرونی ندارد. بلکه زمانهها اما، حیاتِ جاخلقانبوه

کردند؛ ها قدرت را از بیرون تهدید می{ در دوران قدیم، جماعت11ی بازتولید نظم حاکم شده است.}بدل به برسازنده

ظهور ماند. در طرف دیگر ماجرا اما، انرژی درحالهای شهر دور میواوباشی بود که باید از دروازهجماعت همان اراذل

 شده.صورت همزمان هم آن جوهرِ محسوس است و هم آن دشمنِ درونیِ اقتدارِ برساختهها بهخلقانبوه

جا این نیست. بندی زمانی وارد بدانیم. هدف من اما در اینواقسام ایرادات تجربی را به این شیوه از دورهممکن است انواع

عنوان دانم؛ واضح است که سیمای انضباط و کنترل تاحدی بهبندی را عینا تاریخی نمیین مقاصد این دورههمچن

های مختلف در ن در تمام ترکیبتوااند که عناصرشان را میو اکتشافی در نظر گرفته شده [21]آلیایدههای تیپبرساخته

شود، این خطوط خلق مربوط میی میان جماعت و انبوهجاکه به رابطهشده تشخیص داد. با این حال، تاآنهر موقعیتِ داده

های هارت و نگری، انسجام سیمای اند. اغراق نخواهد بود اگر بگوییم که در نوشتهتر ترسیم شدهای بسیار تجربیگونهبه

ی جماعت وجود دارد که آن را تا این حد برای به تضاد آن با سیمای جماعت است. پس چه چیزی دربارهوابسته خلقانبوه

 سازد؟ چرا چنین شانی دارد؟اکنون ما سمی و خطرناک می

 [22]نزاکتی سیاسیها: بیجماعت

سادگی آغشته به ی جماعت، بههای کلاسیک دربارهنظر برسد. آیا نوشتهوقت بهدر نگاه اول ممکن است این پرسش اتلاف

ها این حماقت است که در جماعت"گوید: با تمسخر می جماعت سازِی دورانورزی نیستند؟ گوستاو لوبون در مقالهغرض

یافته صرف این واقعیت که بخشی از یک جماعت سازمانفرد به"کند مه ادعا می{ و در ادا12}"انباشته شده، و نه شعور.

گری به دینامیسمِ جماعت گرایی و افراطیهای واپسمایه{ درون13}"کند.شود، چندین پله از نردبان تمدن سقوط میمی

و زنان و کودکان را با یکدیگر معادل ها ای تبیین شود که وحشییافتههای تعمیمدهد تا با ارجاع به آن ملقمهاجازه می

ست که آمادگی تصدیق این امر را ندارد که چیزی شبیه موجودی وحشی"سازند. لوبون نوشته بود که یک جماعت می

شود ... مانند زنان، های زنانه مشخص میبا ویژگی"براین، و علاوه "اش و تحقق آن امیال قرار بگیردتواند میان امیالمی

ها هم که جماعتی ایندوگال با مشاهده( ویلیام مک22و  13، 12)ج،  "رود.به حدود نهایی و افراطی می سرعتبه

 ویژهبه" که امری کند،می اشاره آمیزترحم نوعا [23]طرز غریبی مهارتِ تقلید دارند، به شهواتپذیر هستند و هم بهتحریک

 دارد، جذابیت شانبرای شدتبه امر این که( پوستسیاه نژادهای خصوصبه شاید) وحشی نژادهای بعضی کودکان نزد

ها طور معمول در جماعترا که به "هیجانی هر نامحدود تشدید" نیز فروید زیگموند و{ 14}".است مشاهدهقابل خوبیبه

 لوبون، مشابه{ 15.}دهدمی قرار راستاهم [25]"رویا" با چنینهم و "کودکان [24]زندگی عاطفی"شود، با دیده می
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 در بالقوه صورتبه ابتدایی بشرِ که طورهمان دقیقا": اند انفجار و فوران اجدادی خطرِ حاوی همواره نیز فروید هایجماعت

 (70)رگ،  ".سربرآورد تصادفی جمعِ  هر درون از دیگر بار است ممکن نیز اولیه یرمه ماند،می باقی زنده فردی هر

ی منزلهها بهاند. آنی تاریخ ایستادهی جماعت، سمت بازندههای کلاسیک دربارهاز منظر برتر امروز، گویی نوشته

ها. مورخان روشنفکر شوند؛ مشروعیتِ فلسفیِ کنترلِ جماعتهای ضددموکراتیک دیده میهای محافظ ضدشورشمانیفست

ای از اواخر برانگیزِ جوامع تودهی ظهور مناقشهه ممکن است چیزهایی را دربارهکنند کها را از آن حیث بررسی میجماعت

ی ی جماعت ممکن است برای مشارکت در نظریهقرون هجدهم تا اواسط قرن بیستم روشن سازند. اما این ایده که نظریه

شدن خاطر گرایش آن به نوشتهه بههم از ترمشخص–ماند نوعی نامربوط باقی میای داشته باشد، بهانتقادی موجود آورده

ست. برای نمونه، استفان جانسون تاملاتِ عالی خود نزاکتی سیاسیسادگی بیی جماعت بهوضوح واکنشی. نظریهبا لحنی به

محض به"کند که بندی میگیری جمعبر تغییرات تاریخی سیمای جماعت در قرن هجدهم و نوزدهم فرانسه را با این نتیجه

حذف ختم وها{ معمولا به اعلانِ واقعیتِ عریانِ طردی جماعته این حجاب رتوریک برداشته شد، }گفتمان دربارهکاین

اصلیِ فرهنگ و های دفاع از کنش جمعی از جریانای، تمام پایهشناسی تودهی روانبا نظریه"براین، و علاوه "شودمی

ی توضیح ی جماعت تماما دربارهگیری منصفانه نیست؟ آیا نظریهتیجه{ آیا این ن16}"لغتِ سیاسی برچیده شدند.فرهنگ

 رانی بر خود نیستند؟ی حکمها شایستهاین امر نبود که چرا توده

: بماند باقی کانتی روشنگری یسوژه بالغ، سیاسی شهروند برای ما معیار جاکهتاآن–پاسخ این سوالات مثبت است 

معنای ناتوانی انسان در ست که گناه آن برگردن خود اوست. کودکی بهایلت کودکیحا از انسان رهایی همانا روشنگری"

جسارت آن را داشته باش که عقل و خردِ  !Sapere aude»ست ... کارگیریِ فهم خود، بدون هدایت و راهنمایی دیگریبه

هنگام توصیف دوگال بهست که مکمدلیرسد این همان نظر می{ به17}"این است شعار روشنگری.«. کار بگیریخود را به

ای عظیم از خودمتکی، انسانِ اعتقادات پایدار، دارای ذخیرهانسان کاملا بیدار و به"عنوان شهروند بالغ در ذهن دارد؛ به

شود هایی که برای او صادر میمند سازمان یافته است و او آن را برحسب عادت در نقدِ تمام گزارهطور نظامدانشی که به

 کلاوس که ستچیزی آن [26]دوگال نیز خودْ تجسمِمک "خودمتکیِ انسان کاملا بیدار و به"( آن 101)را،  "کند.حمل می

مرد "آن را  -کشانهشده با خشونت نسلفظتمحا یسوبژکتیویته این میان مهلکِ قرابت به اشاره در- بعدها لایتوهته

 تمرین اشزیرین اصطلاحبه هایرانه آشفتگیِ  علیه را خود هاتلاش شدیدترین خلال از که ایسوژه نامید، [27]"قامتراست

 عنوانبه تواندمی کهکسی نتیجه در و کرده، اتخاذ [28]"دفاع جنسی و سروری"ی بر مبتن رفتاری کهکسی دهد،می

 خودآیین یسوژه. انداهمیت حائز مراقبت و تلاش ثابتِ مضامینِ جااین در{ 18.}گردد مضاعف [29]"علمی دانش یسوژه"

 بیابد، [30]دگرآیینی هایاغواگری بر دال مدرکی مبادا تا پایدمی را خود دائما– است پارانویا دچار ایسوژه قبل از کانت،

 .کند حفظ آمیختندرهم جسمانیِ  یوسوسه برابر در را خود استوار انسجام طریقبدین تا

آمادگی به این امر است سوی خودآیینی عقل، کند که شرایط پیشرفت به، با صراحت اعلام میپدیدارشناسی جان هگل در

رخنه کرده و از طریق  "تفکر تصویری"ی لوحانههای انضمامی سادهبستگیی مفهومی به دلکه اجازه دهیم کششِ اندیشه

ست که روی به آشوبِ تفکرِ تصویری{ و دقیقا همین پس19(.}[31]آن نیرومندتر گردد )در آن رفع شده و تعالی یابد

ای از خود فورا مجموعهخودیاندیشد، و تصویر نیز بهیک جماعت با تصاویر می"گوید: کند. لوبون میجماعت را تعریف می

های ، چنین توالی( در یک جماعت15)ج،  "خواند که هیچ ارتباط منطقی با تصویر اولی ندارند.تصاویر دیگر را فرامی
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نوعی از تبلوریافتن که به "کمک کنند؛  "های جمعیتوهم"توانند به برخاستنِ سادگی میغیرمنطقی از تجمع تصاویر، به

( بنابراین تفکرِ تصویریِ جمعی تنها بر طبق اصل 18، 16)ج،  "اندازد.ی انتقادی را از کار میادراک حمله کرده و تمام قوه

ی جماعت جذابیت داشته باشد: سکان مستحکمِ عقل و خرد. اما تواند برای نظریهقد آن است میچه که فاهادی آن

معنای اندیشیدن با بدن است که تصور توجه است که در این گفتمان، اندیشیدن با تصاویر همچنین بهحال قابلدرعین

تاثیر مراتب بیشتر تحتبه"ها کند که جماعتیشود موجودیتی کاملا متمایز از قوای عقلانی ذهن است. لوبون اشاره ممی

ای توده-مرد"یی گاست اصرار دارد که:  اورتگا خوزه نیز او از پس و( 11 ج،) ".مغزشان تا کنندمی عمل [32]نخاع شوکی

 {20}".آموزدمی خود [33]کند، او تنها و تنها با تنتوجه خود را به خردورزی معطوف نمی

صفر تصور شده است؛ هرچه از یکی بیشتر جمعاعد حاصلی اول مبتنی بر قوی میان عقل و تن در وهلهمهم است که رابطه

 فشار روایناز – باشد معقول حقیقتا و [34]طور همزمان کاملا تنومندتواند بهکس نمیباشد، از دیگری کمتر است. هیچ

ی ادغام واسطهی همزمان رهایی برای لحظاتی اندک بههمانا، و وسوسه "قامتمرد راست"عنوان د بهخو کردنِ حفظ مهیبِ

 کند:دوگال اشاره میدر یک جماعت نیز همانا. مک

دست ندرت و یا هرگز بهگیرد که تحت شرایط دیگر بهبا مشارکت در حیات ذهنی یک جماعت، هیجانات فرد چنان بالا می

شوند، خود میگویند از خود بیکه خودشان میها چنانبخش است؛ آنشدت لذتای بهبرای اکثریت افراد تجربهآید. این نمی

های آن ها را در بر گرفته، و از توجه به فردیت خویش و تمام محدودیتکنند که موج عظیمی از هیجانات آناحساس می

گردد، حتا اگر این امر صراحتا در آگاهی فرد در آن لحظه لغو میآزارد، شوند؛ انزوای فرد، که همگی ما را میغافل می

 {21بندی نشده باشد.}صورت

کند که شدن و رهاشدن چیزی را شناسایی مینویسد نیز در این اشتیاق به تسلیمالیاس کانتی که از سمت دیگر ماجرا می

تواند از ترسِ تماسِ دیگران عت است که فرد میی قرارگیری در یک جماواسطهتنها به"زاست: ای جسمی درمانگونهبه

شود. جماعتی که فرد خواهان آن است، جماعت ست که در آن ترس به متضاد خود تبدیل میرها شود. این تنها موقعیتی

اش هم متراکم یا فشرده است، شوند؛ جماعتی که ساختمان روانیها به یکدیگر فشرده میست که در آن بدنمتراکمی

که جماعت پراکنده محض آن{ اما به22}"کند.که فرد دیگر متوجه این نباشد که چه کسی به او فشار وارد میاینهگوبه

توان حدس زد که اعضای آن رود؛ و میشود و به هوا میخودشدن نیز دود میبیآمیزی و ازخودشود، این حس درهممی

 ناجورِ جماعت، به کار خطیرِ محافظت از خود ادامه دهند.ی ناشی از خماریِ کنندهنیز باید در آن نور خیره

 خود فراموشی به دعوتی–رسد نظر میسادگی همان چیزی نیست که بهمانند هر اغوای جسمی دیگر، ندای جماعت نیز به

تضعیف  را دگرآیین اقتدار برابر در فرد حفاظ چراکه است، جریان در ترعمیق خیانتی همچنین بلکه -اندک لحظات برای

محض به"گوید: ای دور نگاه دارد. لوبون میتوانست هیولای استبداد را در فاصلهصورت، میکند؛ حفاظی که در غیراینمی

طور غریزی خود را ها بهکه تعداد مشخصی از موجودات زنده، چه حیوان و چه انسان، در کنار یکدیگر جمع شوند، آنآن

عنوانِ آن چیزی کردن به( قدرت رهبر ذاتی نیست؛ بلکه از توانایی او در عمل72)ج،  ".دهندتحت اقتدار یک رهبر قرار می

سازیِ گذارد، و همچنین توانایی او در فعالمی "ی مشترک فعالیت ذهنیابژه"اش را دوگال نامشود که مکناشی می

قرار یک کند که میل بیه این امر اشاره می( الیاس کانتی کاملا مستقیما ب33. )ذ، "احساسی مشترک در نسبت با آن ابژه"
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 به نسبت دائمی جمعی اضطراب از -گربسیج یایده چه و فیزیکی رهبر یک شکل در چه–جماعت به کانونی مشترک 

 (29 ذ،. )گیردمی نشات خود اضمحلال

یک طرف، رهاشدن و شویم. از شناسی تمدن نزد فروید نزدیک میجا به تشخیص ماخولیا در آسیبالبته ما در این

ی ست به حکم کانتی دربارهست، خیانتیدادنِ خودآیینیبار بازنمای ازدستای تاسفگونهآمیزی در یک جماعتْ بهدرهم

ی تصویر منزلهتواند بهسوی یک اقتدارِ بیرونی میگیری جمعی بهروشنگری. از طرف دیگر، پیوستن به یک جماعت و جهت

ود که مطابق آن، شرط اساسی زندگی اجتماعی متمدنانه، تسلیم جمعی به یک قانون عمومی اصلی نیز قرائت ش

(، فروید [35]گویاتر است Massenpsychologie)عنوان آلمانیِ  شناسی گروهی و تحلیل اگوروان ست. دراستعلایی

ها با رهبر، روابط ادیپی را کند که پیوندهای میان اعضای یک جماعت همانند پیوندهای میان هریک از آناستدلال می

خاطر همینست و بهگذاری لیبیدوییی مشترکِ همانندسازی و سرمایهدهند. رهبر ابژهای بسط و گسترش میصورت تودهبه

سازد. با تسلیمِ جمعی به رهبر، اعضای جماعتْ غرایز ماعت ممکن مینیز روابطی برابر و هماهنگ را میان اعضای ج

، اندشان منع شده... آن غرایز جنسی که از اهداف"دهند. ی پیوندهای عاطفی والایش میخودخواهانه و فرّار خود را تا مرتبه

ویژه اند، بهوان از ارضای کامل واقعیجاکه ناتها ازآناند. آنهایی دارند که منع نشدهمزیت کارکردی بزرگی نسبت به آن

 (91و  31{ )رگ، 23}"برای خلق پیوندهای پایدار مناسب هستند.

سوی کنند، بههای مقطعی و ناگهانی که فابریک اجتماعی را تهدید میعتوان آن موجها بهسان ما از تلقی جماعتبدین

ای حائز شود. این نکتهشده بدل میه قسمی جماعتِ نهادینهایم که در آنْ خودِ فابریک اجتماعی بای حرکت کردهنظریه

 بلکه ،-{24}است شده بنا سرکوب یبرپایه تمدن اینکه–شود تنها به آن شکلی که معمولا فرض میاهمیت است؛ نه

اختار س و جسمانی آمیزیِهمدر میان خرد، و تصویری تفکر میان تضاد که دهدمی نشان ما به رفتهرفته کهاین خاطربه

دوگال نظر آید. مکپردازان جماعت ممکن است بهوسخت نیست که از قرائت سرسری نظریهچنان هم سفتاجتماعی، آن

کند که چگونه ممکن است که این پرسش را مطرح می ذهن گروهی هم نقدا همین پارادوکس را دریافته بود. او در

رآیندهای ذهنی فرد را در فرآیندهای ذهنیِ آن جماعتی منحل دهد، فمشارکت در زندگی گروهی فردیت را تنزل می"

شان مضمون موردبررسیِ بسیاری از نویسندگان بوده است؛ های غیرعقلانیثباتی و واکنشکند که اشاره به سبعیت، بیمی

طریق است که شود، تنها بدینست که انسان کاملا انسان میی مشارکت در زندگی گروهیواسطهبا وجود این، تنها به

تر آن را خواهم کاوید. صورت مفصلست که من در ادامه به( این پرسشی28-27)ذ،  "تواند از سطح توحش فراروی کند.می

آمیزی در خواهم مقداری بر این امر متمرکز شوم که چگونه تمایلِ مسلط به تفسیرِ میل به درهمجا میاکنون اما، در این

 ست.مسلکانه از خردِ سیاسیرفت، خودْ حامیِ شکلی کلبیعنوان نوعی پسها بهجماعت

ها برای کند این است که آنشکلی خطرناکْ مستعدِ پذیرش رهبران میها را بهها که آنپارادوکس سیاسی واضحِ جماعت

کنند مند مویه میای روالگونهآلیسم فلسفی، بهی ایدهشیوهپردازان جماعت بهیافتن از خود باید رهبری شوند. نظریهنجات

 آمده دستبه سختیبه که را خودآیینی آن تا–ادگی سرازیرشدن به سیرک را دارند سرعت آمکه افرادِ ظاهرا عقلانی به

 افراد این که دارند اصرار همزمان سیاسی، گرایانواقع یمنزلهبه هاهمان اما. کنند گذرا جماعتی شوروشوق تسلیم است،

طور که ارنستو لاکلائو مشاهده لغ نیستند. همانها، لایقِ امتیازات شهروندان باعنوان اعضای جماعتهب مسئولیتبی و نابالغ

 در تواننمی را دارند گرایش آن به افراد پردازان جماعت در موردکند، آن خودآیینی حاکم بر خود، که نظریهمی
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های رادیکالِ انرژیِ گروهی اتصالی ای موثر میان دلالتگونهی جماعت به{ نظریه25نیز مفروض گرفت.}هاجماعت مورد

دارد. ورزند اعلام میشان عشق میها به رهبران، و هم این الزام را که جماعترهبران کند و ناگهان هم ضرورتبرقرار می

 {26}"ست.واسطه یک اقتصادسیاسیصورت بیجا، عشق بهدر این"کند: یاکوبسن اشاره می-که میکل برخچنان

ی تفسیری منزلهی جماعت هم بیشتر بهای نیز است، و نظریهعواطف تودهترتیب این عشق همچنین نوعی اقتصادِ همینبه

ونیمه از بطن ی عمومی نصفهای. در اواخر قرن نوزدهم، نوعی حوزههای تودهاست از ظهور افکار عمومی در عصر دموکراسی

هور کرد. در واکنش به این تحولات، ایِ موردحمایت تبلیغاتْ ظی تودهیافته و تثبیت رسانهامتیازِ وسیعا گسترشاتصال حق

ای اعتراض داشتند که یگانه دعویِ اقتدارِ آن پردازان جماعت به جایگزینی افکار عمومی معقول با آن امر عمومینظریه

های پذیرند دیدگاهها، پادشاهان و امپراتورها میپاپ"لرزد که رحمانه به تعداد مربوط است. لوبون به خود میشکلی بیبه

ها تنها جماعت( نه96. )ج، "ها کنندی مصاحبه، منوط به قضاوت جماعتواسطهی یک موضوع مشخص را بهخود درباره

واسطه که اقتدار جریان عمومی شان نیز بدیناند؛ بلکه عقاید ناقصصورت نامشروع، شأن امر عمومی را غصب کردهدیگر به

که تحت هر شرایطی حتی برای یک  ر نخبگان و خردمندانی قرار گرفتهرا کسب کرده، ناگهان در جایگاه تاثیرگذاری ب

جهت دیگران را خود و بیای، هرکس بی{ در عصر عمومیت توده27شوند.}لحظه نیز مشغول چنین چرندیاتی نمی

ند که تسلیم شوکنند و آن مردمِ بهتر نیز مجبور میها را تحریک میطلب جماعتدهد؛ سخنوران فرصتتاثیر قرار میتحت

های شناسی تا نسخهی چندانی از این عیباند. فاصلهآن تعصبات مشترکی شوند که نقاب افکار عمومی را به چهره زده

ی امید در این نهفته وبرهمی تنها نقطهکم ضدپوپولیستی( وجود ندارد. در چنین جهان درهمضددموکراتیک )و یا دست

زندگی خود را تسلیم میدان بزرگتری کنند که "ود به حاکمیت را فروگذار کرده و ی خها دعوی نیاموختهاست که جماعت

 (127{ )ش، 28}"های فرادست شکل گرفته است.توسط اقلیت

ای گونههای انسانی، بههای حیاتی گروهکردنِ انرژیشناختیی جماعت است: آسیبآور نظریهاین همان مشارکت ملال

 از اندازیچشم هر با تضاد در کاملا کل در و مدرن، توحش [36]هایعنوان دردنشانوانند بهتچنان محتاطانه که تنها می

رفته سروشکل یک پرسش رفته« هراسد؟چه کسی از جماعت می» که پرسش این سانبدین. شوند گرجلوه انسانی پیشرفت

 گیرد.خود میکنایی را به

 های متکثرها: تکینگیخلقانبوه

دموکراتیک است و تفرعن -شود. اولی لیبرالی جماعت با دو نوع پاسخ همراه میطور کلی بدخیمی ظاهری نظریهبه

کند. این دیدگاه همچنان به این امید دل ها رد میای سیاسی تودهاندازهی جماعت را نسبت به چشمگرای نظریهنخبه

آخر این توانند از دل مجامع مدنی عقلانیْ پرورش یابند. دستبندد که شهروندانِ خودآیین متاثر از روشنگری میمی

الیبرالی، دموکراتیک دانست. معنایی پستوان بهست. پاسخ دوم را میی سوبژکتیویته و بازنمایی یا نمایندگیای دربارهنظریه

وار(، اما این عنوان سیما دگرآیینی بردهدهد )دربرابر جماعت بهمعنا که آن نیز به تاکید بر اهمیت خودآیینی ادامه میبدین

آخر این کند. دستها جایابی میظهورِ جمعبخش، بلکه در انسجام درحالتعین-های لیبرال خودخودآیینی را نه در سوژه

عنوان مثالی از خلق را بهی انبوههای هارت و نگری دربارهست. من نوشتهماندگاریبودگی و درونی جمعای دربارهیهنظر

 گزینم.این گرایش دوم برمی
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ها، این کار را درعینِ حفظ و حتی گسترشِ تکینگی ها برخلاف جماعتسازند. اما آنها را نیرومند میها جمعخلقانبوه

ست که از بیرون ها، شورش علیه استبدادِ هر فرمیخلقدهند. منطق درونی انبوهشان انجام میدهندهتشکیل تمام عناصر

بودگی هستند. با جمع "های مشترکتکینگی"و  "های متکثرتکینگی"ها همزمان تفاوتِ خلقشود. انبوهها تحمیل میبر آن

ها خلقکنند. انبوهظهور خودشان تبعیت میها از قانون نوخلقنبوهشود که ا( این امر از آن رو ممکن می159، 99)ان، 

شان مانند. قدرتکنند، به صیرورتِ خود وفادار باقی میها قرار دارد را نفی میچه در بیرون آنکه وساطت هر آنجاآناز

ماندگار( است. هارت و نگری در عصرِ )درونی، درون "برسازنده"یافته( باشد، )بیرونی، وساطت "بازنمودی"که بیشتر از آن

ست هاییکنند که یادآور آن اصطلاحها را با اصطلاحاتی توصیف میخلقمولدِ انبوه-ای جهانی، خودآیینیِ خودحاکمیت توده

 قوانین یواسطهبه تنها خداوند": بود برده کاربه [37]شان، باروخ اسپینوزا زمانی برای اولوهیتگر قرن هفدهمیکه الهام

 {29}".شودنمی تحمیل کسهیچ توسط و کند،می عمل طبیعت

که هارت و نگری کار خود را همچون روزآمدسازی جاآنها نیز بنیادی تاریخی دارد. ازخلقحال خودآیینی ناب انبوهبااین

دنبال بازگرداندن روح رمانتیسیسم آلمانی به شان نیز بههایخلقکنند، انبوهی انقلابی مارکس و انگلس تلقی مینسخه

 ما ،"پرولتاریاها" ما –دهیم قرار دهند ی ما انجام میی کار انضمامی که همههی آن را بر پایزمین هستند، تا ثمره

خلق نیز تکیه بر امر حیاتی جسمانی دارد. جوهر مولد جمعی ما، ی انبوهنظریه تاریخی، ماتریالیسم مانند{ 30.}"فقیران"

شدن از بیرون مقاوم مختلف در برابر مدیریتنهایت خلاق و به انحاء نامند، بیمی "خلقتنِ انبوه"چه هارت و نگری آن

 خلق امری والاست:کند، انبوهکه جماعتْ میان وحشت و تراژدی نوسان میاست. درحالی

ست که دائما معنا، یک عنصر هستیِ اجتماعیشکلِ حیات است، و بدینخلقْ یک بالقوگی ناب است، نیروی بیتنِ انبوه

ست که پیوسته هستی اجتماعی خلق نوعی قدرت بنیادیشناختی، تنِ انبوهاین منظرِ هستیتوپُری زندگی را درنظر دارد. از 

توانید تلاش خود را بکنید تا باد کند. میسیاسیِ ارزش تولید می-دهد و مازادی بر هر معیارِ سنتیِ اقتصادیرا گسترش می

گریزند. بنابراین از منظر نظم و کنترل نگ شما میها همواره از چرا مهار کنید، همچنین زمین و دریا را، اما همگی آن

مراتبی های سلسلهتواند تماما توسط ارگانست، چراکه نمیآمیزی مهارناشدنیطرز جنونخلق بهسیاسی، تنِ بنیادینِ انبوه

 (192یک بدن سیاسی احاطه شود. )ان، 

صورت جمعی خود را به "بدن اجتماعی جدیدِ"نعطف، ها از بطن این تنِ متحرک و مخلقبا وجود این، ممکن است که انبوه

ای شامل آن صورت فزایندهخاطر است که کار در سطح جهانی، به( بخشی از امکان این امر امروزه بدین204بسازند. )ام، 

قیت ست که در آن خلای کار، همان جایی{ حیطه31اند.}اش را کار غیرمادی گذاشتهشود که هارت و نگری نامچیزی می

جا این است که رود. استدلال بنیادی در اینی سرمایه تلاقی کرده و از آن فراتر میهای مشغولِ کار با لبهخلقظهور انبوهنو

کند. این بخش از داستان داری نیز ابزار تعالی خود را بیشتر تولید میهرچه خودِ کارِ تخیلات جمعی کالایی شود، سرمایه

رسد؛ خودآیینی منزهِ نظر میتوانم جرات کنم این را بگویم؟( دیالکتیکی بهارتودکس کلمه )میمعنای هارت و نگری به

یابد که سرمایه چنان تماما کار دقیقا در جایی کاملا تحقق می _جهانی-در یک رفع و تعالی عظیم تاریخی_خلق انبوه

کلی از استثمار خود، آن را استثمار کند. بنابراین تواند بدون ششمول خود قرار داده که گویی دیگر نمیغیرمادی را تحت

 جهانی داریسرمایه خاکستر از خلقانبوه آن، خلال از که داریم سروکار [38]با اصطلاحات اکیدا هگلی، ما با نفیِ نفی

 کهچنان رسیم،می گریمیانجی و وساطت هرگونه به دادنپایان جهتِ  واسطگیبی یلحظه به سانبدین. خیزدبرمی
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ی طبقاتی بدون محدودیت از سوی سازمان قدرت عمل ه از توسعه، مبارزهنقط این در": است شده توصیف امپراتوری در

)ام،  "شود.خلق مواجه میوساطت با انبوهداری مستقیما و بدون ی سرمایهیابی به سطح جهانی، توسعهکند. با دستمی

236-237) 

ناگزیر آن شان نیز بهیابند که کار غیرمادیشان رخنه کرده، درمیها که فرم کالایی مشخصا به مغز و تنخلقبنابراین انبوه

 توسط که جمعی انقلابی جوهر نوعی یعنی گویند،می [39]"امر مشترک"کند که هارت و نگری به آن چیزی را تولید می

ی مواد و مصالح شدههای فعالتجلیِ بالقوگی "امر مشترک"( این 189شده است. )ان،  خلق "خلقانبوه مولد و مشترک تن"

شود و متعاقبا، خودِ این سوبژکتیویته ... از طریقِ همکاری و ارتباط تولید می"است.  _زبان بومی، عادات و رویاها_روزمره 

ی کند که که بار دیگر مولد سوبژکیتیویتهلید میی تولیدشده نیز اشکال جدیدی از همکاری و ارتباط را توسوبژکتیویته

بدیل درمقابل بدن سیاسی جهانی "خلق هم ممکن است نوعی بنابراین بدن اجتماعی جدیدِ انبوه "ست و الخ.جدیدی

 (189خلق کند. )ان،  "سرمایه

ی ها در جهتِ یک نظریه جماعتمعنای بازسازیِها بهخلقنظر برسد که صحبت از انبوهگونه بهدر نگاه اول ممکن است این

ی امری وحشی و غیرعقلانیْ منزلهها را بهماندگار گروههای درونپردازان جماعت، بالقوگیاست. اگر نظریه« مترقی»انتقادی 

تنها نسبت به نظم اجتماعی بیرونی نیستند، ها نهیابد که این انرژیمیخلق دری انبوهکنند، نظریهشناسی میآسیب

 و هارت آمریکایی، پراگماتیسم از تاسی با اند.صورت بالقوه انقلابیکه در بیرون آن قرار ندارند، بهخاطر ایندقیقا به کهبل

عادت، "است:  [40]کنند عادتمتجلی ساخته و تولید می هاخلقانبوه چهآن اول یوهله در که کنندمی بیان چنین نگری

ی اندازهها گرچه بهعادت "کند.ی مبنای زندگی عمل میمنزلهکنند که بهاشتراک در عمل است ... عادات طبیعتی خلق می

( این 197)ان،  "سازند.مان را میها طبیعت اجتماعیعادت"اند: آیند، اما اجتماعینظر میکارکردهای فیزیکیْ طبیعی به

ی تولید اشتراکی، برای منافع مشترک و در نتیجه برای تغییر جهان، همزمان با تغییر طبیعتِ اجتماعی، مبنای برسازنده

 یکدیگر است.

رغم تاکید بر حماقتِ دهد. بهه میهای امر مشترک در عمل ارائبرخلاف انتظار، این لوبون است که مثالی از بالقوگی

ماند که هایی میبه برگ"بخشد. نوسانات سطحی جماعت ها اعتبار نوعی حقیقت اجتماعی عمیق میها، او به آنجماعت

اما این تحریکات  "دهد که بر زمین فرو افتند.پراکند و سپس اجازه میها را از جای خود برکنده و به هر سو میتندبادی آن

رویت، ی اجتماعی قابلپدیده"پوشانند که هم ماندگارتر و هم رازآمیزتر اند: تری را می، جریانات بسیار عمیقسطحی

ادراک ی قابلماند. پدیدهعنوان قانونی به دور از دسترسِ تحلیل ما باقی میمحصول کار عظیم نیروی ناخودآگاه است که به

سازد که ممکن است اصلا از های ژرفی را متجلی مییک اقیانوس، آن آشوبتوان با امواجی قیاس کرد که در سطح را می

آخر انعکاسِ اطلاعی باشد، دستنزد لوبون، هرچقدر هم که کنش جماعتْ فکرنشده و از روی بی "خبر باشیم.ها بیآن

جتماع دارد تا وراثت بیولوژیک. جا بیشتر اشاره به یک دسته از انژاد در این "آرزوهای ناخودآگاه و نیازهای یک نژاد است."

های زمانی طولانی انباشته شده و رسوب کرده است: ست که در دورهجمعی "ی ناخودآگاهزیرلایه"واقع این شاخصِ یک به

 ".دهدمی تشکیل را نژاد یک [41]نسل انتقال یافته و نبوغبهست که نسلهای مشترکیشمار ویژگیاین زیرلایه شامل بی"

 (5، 122 ،12 صص ج،)
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کند ها کمک میزمانِ احساس و کردارِ جمعی، به جماعتهای بیداشتن در سرچشمهچنین ریشهپذیرد که اینلوبون می

 "گرِاستبداد ستم"ی بورکراتیک را نیز پس بزنند: سلطهمندِ وقمع روالتا علیه غارت ظالمان محکم بایستند و همچنین قلع

وجود به "العمریشخصیتی و مادامناپذیری، بیمسئولیت"ای یکتا و زهرآگین از ترکیب که ملغمه "کاستِ اداری"یک 

های خلقنبوهشباهت به اچندان بیجانِ احمقانه نیست. بلکه، نه( اما جماعتِ لوبون صرفا یک سنگرِ بی136آورد. )ج، می

گوید: که لوبون میانگیز از قابلیتِ خلاقیتِ منتشر و غیرشخصی برخوردار است. چنانبعدیِ هارت و نگری، در ابعادی حیرت

ای گونهانگیزتر از یک زبان باشد؟ و آیا این محصولی که بهتر و شگفتتر، منطقیتواند پیچیدهبرای نمونه، آیا چیزی می"

 (p. v)ج،  "تواند سرچشمه گرفته باشد؟ها میمان یافته است، از جایی به جز روح ناخودآگاه جماعتبرانگیز سازستایش

ها یکی ها را با کار جماعتخلقوجه نباید اشتباها کار انبوههیچحال، هارت و نگری با احتیاط فراوان اصرار دارند که بهبااین

یافتگی، اند. اما این افتراقیافتهتردید از درون افتراقها نیز بیها، جماعتخلقپذیرند که مانند انبوهها نیز میبگیریم. آن

اند و هیچ عنصر مشترکی را که نامنسجم"ها ها، افراد و گروهماند. در جماعتی حیاتی باقی مید هر بارقهو فاق "جانبی"

ها در یکدیگر تمام تفاوت"آید، میان میها بهو زمانی که بحث توده "شناسند.رسمیت نمیدر آن با یکدیگر سهیم باشند، به

( xiv، 100)ان،  "آیند.ون جمیعت محو شده و به رنگ خاکستری درمیهای درشوند ... تمام رنگحل شده و ناپدید می

شود که تمایز تواند به اصلِ بالقوگی و یا ظهور خلاق منجر شود. هارت متذکر میگویی هیچ تفاوتی در درون جماعت نمی

شده مرتبط باشد که خودْ پیوند باید به انفعالِ جماعت، توده و جمعِ تهییج"ها تر آنجانها و پیشینیانِ بیخلقبین انبوه

 {32}"ها دارد.نزدیکی با فقدان تفاوت در میان آن

سخن  "هاروح ناخودآگاه جماعت"هرحال لوبون از دهند؟ بهها به چه میزان خبر از عاملیت آگاهانه میخلقخودآیینی انبوه

ی منزله( گرچه عادت نیز، بهvi)ج،  "ها باشد.ت آنبودن، یکی از رازهای قدرشاید خودِ این ناخودآگاه"افزاید گوید و میمی

ها امتیاز آن عاملیت مستقلی را قائل نیست که ، باید بسیار ناخودآگاه باشد، اما هارت برای جماعت"امر مشترک در عمل"

نجام دهد که بعضا تواند کارهایی اها، میشده، البته همچون جماعت و تودهجمعِ تهییج"مند اند: ها از آن بهرهخلقانبوه

خواهِ ی دلگونهتوانند بهشدن هستند و نمیمعنا که محتاج رهبریاند، بدینها اساسا منفعلحال آناند، اما باایندهشتناک

ها نزد هارت محکوم به نیز جماعت _شانانفعال اساسی_خاطر همین { به33}"گری کنند.صورت مستقل کنشخود و به

 اند.دگرآیینی

ها نه؟ چه ادراکی باید از مند گردند، ولی جماعتتوانند از خودآیینی بهرهها میخلقباید این را درک کرد که انبوهچگونه 

ی خود هستند و هم توسط سرمایه مشروط نقصْ برسازندهای بیگونهها همزمان هم بهخلقدست آوریم که انبوهاین ایده به

واسطه؟ و اگر چنین است، آیا سیمای جماعت، یافته باشند و هم بیهمزمان هم وساطتتوانند ها میخلقاند؟ آیا انبوهشده

ی توان گفت که نظریهگری کند؟ آیا مینحوی مرموز این تناقض را میانجیتواند بهامید، میاین شاخص دگرآیینیِ بی

 جماعت سیمای آیا دیگر، عبارتبه است؟ خویش [42]یشدهی عنصرِ خوارشمردهمنزلهواقع نیازمندِ جماعتْ بهخلق بهانبوه

 و هاجماعت میان بیرونی تصنعیِ تضاد تا کند، طرد را آن بارها و بارها بایدمی خلقانبوه ینظریه که ستچیزی همان

 کند؟ خود درونی زین تناقضجایگ را هاخلقانبوه

 ها: نظم علیه میلخلقانبوه
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ی جیمسونی اند. از یک سو، هارت و نگری با ایدهصورت همزمانْ درون و بیرون سرمایهها بهخلقرسد که انبوهنظر میبه

عنای آن م رسدمی نظربه که– "ارتباطات"( 102 ان،) ".ندارد وجود سرمایه از بیرون چیزی دیگر"اصرار دارند: 

 سرمایه آن در که است دارانهسرمایه تولید از شکلی" -باشد خلقانبوه تقریبا مشابه همان کار غیرمادی در امپراتوری در

 از( 347 ام،) ".سازد مسدود را بدیل مسیرهای تمام و کرده خود رژیم تسلیم جهانی صورتبه و تمامیبه را جامعه توانسته

خلق گاه آن جایگاهی را نخواهد داشت که بتواند تنِ انبوهدارند که سرمایه هیچ ین اصرارهمچن نگری و هارت دیگر، طرف

ماند تواند از آن استخراج کند، مازادین باقی میهمواره در قیاس با ارزشی که سرمایه می"را کاملا محدود سازد. این تن 

ابراین اگر چیزی بیرون از سرمایه نیست، پس ( بن145)ان،  "تواند تمام زندگی را تصاحب کند.گاه نمیچراکه سرمایه هیچ

تواند ست که نمیایافزوده"معنای خلق ست چراکه خلق امر مشترک همواره بهبودن امری نسبیبیرونوضوح این فاقدِبه

 (212)ان،  "چنگِ نظمِ خشک بدنِ سیاسی جهانی درآید.توسط سرمایه تصاحب گردد و یا به

مالکیت تواند بهکند که نمیای تولید میزی بیرون از سرمایه وجود ندارد و کار همواره افزودهکه بگوییم چیتردید اینبی

ی وجودی تصور کرد که درون سرمایه منزلهتوان این افزوده را بهسرمایه درآید، ضرورتا حاوی هیچ تناقضی نیست. می

آن است. این افزوده و یا مازاد که از قرارگرفتن  استلزامات -یکنندهو یا حتی تجزیه-وجود دارد و همچنان خارج از 

وسیاقی سبکتوان بهی انقلابی بالقوه تصور شود. اما همچنین میتواند همچون ذخیرهکند، میالشعاع سرمایه امتناع میتحت

چون مازادی تلقی کرد تصاحب درآید، بلکه همدهد بهها که اجازه نمیخلقی انبوهی دارایی اولیهمنزلهژیژکی، آن را نه به

 بلکه نیست، پیشینی سرمایه به نسبت که مازادی دیگر، عبارتبه –شود سازی تولید میکه از خلالِ خودِ سازوکار کالایی

 پیشنهاد که جاآن کند،می اتخاذ رویکردی چنین نگری از کلوف پاتریشیا تفسیر. است آن خودِ  جنبشِ  و تحرک محصولِ

طریق در سطح سرمایه بیرونِ خود را از درون احشاء زندگی تولید کرده و بدین"شرایط تولید غیرمادی  تحت که دهدمی

سهم خود مدعی { هارت و نگری هم به34}"اندازد.کار میها را بههای بدنی پیشافردی انباشت شده و این قابلیتقابلیت

دهد، خود را هم درون و هم علیه ی جهانی تغییرشکل میسرمایهخلق به بند کشیده شده و به بدن هرگاه تنِ انبوه"اند که 

 (101)ان،  "یابد.داری درمیشدنِ سرمایهفرآیند جهانی

دهند. درعوض، وحدتِ پویای شرایطِ آن ای به حفظ این تنشِ تحلیلی نشان نمیواقع هارت و نگری چندان علاقهاما به

ها خلقدنبال کسبِ فضایی در این گفتمان هستند. در یکی، انبوهرکدام بهپاشد که هتنش به تضاد میان دو جهانی فرومی

خلق جا، سرمایه و انبوهدهند. در اینی آن سامان میهای خود را برپایهعمیقا توسط سرمایه وساطت یافته و کشمکش

گردند. از درون این جهان، هارت که هرکدام به شرط بازتولید دیگری بدل میطوریشوند، بهای درونی درگیر هم میگونهبه

ی ادغام حتی اگر بدیلی هم قرار است پیشنهاد شود، باید از درون جامعه"نویسند کننده میای قانعگونهو نگری به

ست که هارت و نگری ( این همان جهانی347)ام،  "ن آن را نمایان سازد.درو تناقضات تمام و باشد برخاسته [43]واقعی

نظری وجو برای بیرون و آن نقطهبار برای همیشه دست از جستباید یک"گویند گاه که مصرانه میدر آن ماوا دارند، آن

یک تحلیل انضمامی را تصور کرد توان ( می46)ام،  "پروراند.مانْ خیالِ نوعی خلوص را در سر میبرداریم که برای سیاست

ای ها، امر مشترکْ افزودههایی توجه داشته باشد که در آنویژه به آن مکانکه آغازگاه آن همین اصول باشد، تحلیلی که به

 در [44]بیرونیدرون عنصری یمنزلهبه -فریبنده ایگونهبه شاید و مولد ایگونهبه شاید–کند که در شکل کالاییتولید می

 {35.}کندمی ظهور سرمایه بطن
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 کندمی پیدا تمایل "ما سیاست برای خلوص خیال"شود و دقیقا به و با وجود این، متنِ هارت و نگری از این امکان دور می

ی داستانی که هارت و نگری مایهترین درونشود. مرکزیگری تصور مینجیمیا و وساطت غیاب یمنزلهبه که خلوصی–

ها، با تمام خودآیینی خلقست. انبوهگرییاری وساطت و میانجیکنند، خیانت به انرژی حیاتی بهی مدرنیته نقل میدرباره

شان، بازنمای با آن دگرآیینی انفعالیها، اند. جماعتواسطهای بیگونهشان، بازنمای رمق تازه یافتنِ زندگی بهحیاتی

ها و خلقکه انبوهرغم آنشود که چرا بهتر میاند. پس دیگر روشنیافته و در نتیجه فاقد زندگیهای کاملا وساطتجمع

 توانند به حضور در فضایها نمیها مربوط هستند، جماعتظهور گروههای درحالها، هر دو در یک سطح به باالقوگیجماعت

شوند و برای هارت و نگری، وساطت های حیاتی مربوط میها تماما به وساطت انرژیها پذیرفته شوند. جماعتخلقانبوه

ست که مبتنی بر ی غلبه بر آن سنت فلسفی مدرنیها نشانهخلقمعنای مرگ است. برخلاف آن، برآمدنِ انبوهآخر بهدست

 بازنویسی با) که هنگام آن–کنند گونه توصیف میرفتنِ زندگی را ایندستی ازبیماری انتزاع است. هارت و نگری لحظه

 :کندمی حرکت نمایندگی و بازنمایی سویبه شد،می زندگی مستقیما زمانی که چههرآن( دیگر بیانبه دبور گی یجمله

داد، در تضاد با تشکیل می( که ماتریس مولد تفکر انقلابی اومانیسم را vis-cupiditas-amorقوه )-میل-تثلیث عشق

؛ دانش انسانی فیلتر پدیدار اند، مگر از طریقتشخیصقابلگری خاص قرار داشت. طبیعت و تجربه غیرتثلیث وساطت

چه . آنخرد[45]یشاکله بیان نیست، مگر از طریق؛ و جهان اخلاقی قابلبازاندیشی عقل حصول نیست، مگر از خلالقابل

گرد انعکاسی و نوعی تعالی ضعیف که تجربه را واقع یک عقبکند، شکلی از وساطت است، یا بهجا نقش بازی میدر این

 (79-78سازد. )ام، واسطه و مطلق را در زندگی و تاریخ انسانی نابود مینسبی کرده و هرگونه امر بی

یافته واسطه را علیه نظم وساطتطور نیست که هارت و نگری نسبت به مسائلِ این شکل از تفکر که همواره بالقوگی بیاین

هستند که  "تولید اجتماع"بندی ای از صورتدنبال شیوهگویند که بهمی امپراتوری ها دردهد ناآگاه باشند. آنقرار می

ای افتند ی تمایل آن دو به عرصهنکه به ورطهآمیل نزد دلوز و گوتاری باشد، البته بیی بالقوگی مولد زمینهمبتنی بر پیش

گویی به آری"کنند که شود. هارت و نگری تصدیق میئل میارزش قا "های مطلقحرکت مداوم و جریان"که صرفا برای 

 خلال از منحصرا قدرتْ که است بخشرهایی ایزمینه در تنها...  مرزها امتداد در هاتفاوت آزاد بازی و [46]هاچندتباری

 از خودشان تحلیل واقعبه و. "شودمی مراتبسلسله ایجاد موجب ثابتْ مفروضاتِ و دوتایی هایتفکیک ذاتی، هایهویت

ها رسد که آننظر میتوجه بهخاطر، بیشتر و بیشتر جالبهمینرود. بهوسختی میمور سفتا چنین از فراتر بسیار هم قدرت

 را "میل علیه نظم" رقابت -هستیم آن ساکن هنوز شودمی فرض که–گردند که مدرنیته حال به این ایده بازمیبااین

ماندگار و برسازنده با آن قدرت یروهای خلاق درونن میان یوقفهبی تضاد یزاده" که شودمی تعریف بحرانی با و داردبرپامی

 (76، 74، 142، 28)ام، صص  "دنبال بازیابی نظم بود.ای است که بهمتعالی

خلق همزمان درون و بیرون سرمایه است و در نتیجه، آن ی بسیار دور از این فرضیه قرار داریم که انبوهاکنون در فاصلههم

ست. در عوض، ما به همان تضاد آشنای بیرونیشود، خودْ امری درونآن خلق میمکانی که امر مشترکی که در 

رغم خودشان، تمایل هارت و نگری به ایم. بهصفری میان بالقوگی و سلطه، و میان ظهور و وساطت بازگشتهجمعحاصل

رغبت مقابل سرمایه، ناتوان و یا بیخلق در بیرونی انبوهپردازی روابط درونها را درواقع نسبت به نظریهبالقوگی ناب، آن

بودگیِ خاموشِ قدرتِ ها و تهیخلقی متضادِ ساده میان وفورِ و توپُری انبوهها در جای خود، یک دوگانهسازد. آنمی
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خلق ... حکومت بودنِ انبوهدر نسبت با مجازی"ست: ای میان مرگ و زندگیسازند که در نهایت دوگانهشده میبرساخته

 (359)ام،  "رسد. نظر میای خالی و یا نوعی انگل مزاحم بهاتوری همچون پوستهامپر

شبیه آن  شاید تحلیلی؟ تا باشد [47]خلق بیشتر اجراییی انبوهکنم؟ شاید نظریهی اصلی را گم میاما شاید من دارم نکته

گذارد؟ برای سورل، این اسطوره می "ی انقلابیاسطوره"اش را ست که جورج سورل، همان مریدِ هانری برگسون، نامچیزی

های انقلابی ... اسطوره"شدن در مقابل فلاکت است: تنهمه نوعی تمرکز تعهدِ قهرمانانه، قسمی رویینازبیش

 نرم، عاداتِ " با ما، یزدودهافسون یمدرنیته در ".اند کنش به معطوف یاراده [49]نمودِ بلکه نیستند، چیزها [48]توصیف

ها شجاعت اخلاقی کنش مند هستند چراکه آنهایی ارزشچنین اسطوره "ی آنجویانهحصل همه، از ترمهم و شکاک

-که یادآور تمایز برگسونی میان شناختِ شهودی و تحلیلیایگونه{ سورل به36انگیزند.}جهانی را برمی-تاریخی

و در بدترین  ر بهترین حالت گمراهها داز این اسطوره "فکرانهروشن"کند که نقدهای ملانقطیِ ست، استدلال میمفهومی

. "کنیمما نباید این گروه از تصاویر را به همان شکلی تحلیل کنیم که یک چیز را به عناصر آن تجزیه می"حالت فسادآور اند: 

 تاریخی نیروهای عنوانبه و [50]عنوان یک کلباید به"ها لحاظ تعهد و امید استقرار یابند. آنای باید بهبلکه، تصاویرِ اسطوره

 به نگری و هارت که خلقیانبوه یاسطوره آن که گفت باید معنابدین شاید پس( 22 ،21 صص م،) ".شوند گرفته نظر در

بهترین چیزهای "عنوان است که سورل به "امر نامتناهی عذابِ" آن از حاکی است؛ والا یابژه یک نیز اندداشته عرضه ما

آخر بیشتر نوعی توصیه است خلق این است که دستی انبوه{ اما مشکل اسطوره38(}24کند. )م، تلقی می "ذهن مدرن

اش از سیلهوتر از صرفِ یک تضاد است. آن زوری که بهی آن با سیمای جماعت پیچیدهتا ابزار تحلیلی. هرچندکه رابطه

 دهد.ی را نشان میتنیدگیِ متقابلِ بیشترشود، درهمخلق ممانعت میها به درون گفتمان انبوهورود جماعت

شوند. ها به اجبار به آن رانده میی اجتماعی موجود، جماعتای اشاره داشتم که در نظریهپریشانهتر به پوششِ زمانپیش

ها گاه شاید آنهستند، آنفاز همها در مقابل گفتمانِ اکنونْ نایم که اگر جماعتاکنون در موقعیتی هستیم تا دریابهم

ی ها درواقع نشانهپریشی ظاهریِ آنمعناست که زمانهنگام نیز هستند. این حرف بدینای نابههمچنین به تعبیر نیچه

عنوان ها بهد که از کاربردِ سیمای جماعتشوتر میها با اکنون است. این امر زمانی روشنی ارتباط آنشدهرمزگذاری

گردد. های لیبرال و پسالیبرال از عاملیت دموکراتیک محافظت میبکشیم که در مقابل آن، از روایتی وقیحی دستمحدوده

ی از ای محدودهدهد، این نسخهی جماعتیِ برآمده پیشاپیش نشان میی پدیدهمنزلهطور که اشارات لوبون به زبان بههمان

تر از ادبیات مربوط به جماعت، صرفا انگیز است. بنابراین با اشاره به قرائتی ظریفسازی رقتها نیز نوعی سادهجماعت

تر نشان تر، حرف من این است که یک قرائت پیچیدهحقِ آن را اعاده کنم. از آن مهمهای بهخواهم بعضی پیچیدگینمی

که کند )اینخلق آن را تصریح میی انبوهست که نظریهای از درگیرشدن با چالشیی جماعت حاوی شیوهدهد که نظریهمی

دلیل خلق، بهی انبوهپردازی کرد( اما خودِ نظریهی عملکردِ امر مشترک را درون ساختارهای سرمایه نظریهچگونه باید نحوه

 وفصل آن است.حلاش است، ناتوان از سمت اسطوره که خودْ ناشی از میل اجراییخیز آن به

شکلی جدلی، تحلیل اجتماعیِ مبتنی دهد تا بهخلق، به من اجازه میی هارت و نگری از انبوهتردید، واسازی من از پندارهبی

{ 39ستایید.}آن را می "واسطهماندگار بیزندگی درون"عنوان بر فانتزیِ آن چیزی را زیرسوال ببرم که کارل اشمیت تحت

های ی بالقوگیتوان دربارهآورد که واقعا چگونه میمیان میخلق همچنین این پرسش دیگر را بهپرسشِ انبوه ترتیب اما،بدین
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 اینظریه دیگر،بیانبه–ی وساطت اجتماعی نیز باشد ای دربارهکه همزمان نظریهطورینوظهور انرژی گروهی صحبت کرد، به

 ها را ردیابی کند.تشکیل مشترک دیالکتیکی آن بتواند ،"میل علیه نظم" رقابت برانگیختنِ عوضبه که

 جریانمایمسیس }=تقلید، محاکات{: انحراف خلاف

ی جماعت، من مایل نیستم که آن را برخلاف جریانِ مرسوم، رستگار سازم؟ قطعا آیا با توجه به تمام تمسخرهای نظریه

. شودمی حاصل [51]ی که از طریق یک مسیر انحرافیارابطه: ببریم کاربه آن دقیق معنایبه را اصطلاح اگر–چنین است 

 خلقانبوه که واقعیت این به توجه با است، جریانخلاف خاص طوربه خلق،انبوه ینظریه شده،داده انحرافِ این شاید و

 یمنزلهبه را خود تواندمی [52]خلق تنها با کمی رفتاردرمانیخشی از جماعت نیست. اما شاید انبوهب هیچ خواهانِ وضوحبه

ی این آن. نشانه جانِ بی دگرآیینی چیست؟ جماعت ویژگی انگیزتریندافعه بنابراین،. بخشد تحقق نظری بخش یک

قامت؛ و از منظر پسالیبرالی، ادغام تکینگی. علت هر دوی جان چیست؟ از منظر لیبرالی، فروپاشی مرد راستدگرآیینی بی

 ها.آمدها چیست؟ سرایت مایمتیک جماعتاین پی

های بسیاری هم ه جماعت است. نامترین مضمونِ ادبیات مربوط بترین و هم مبهمسرایت مایمتیک همزمان هم مرکزی

ی پدیده"و او این سرایت را تحت عنوان  "ستدر یک جماعت، هر احساس و هر کنشی مسری"کند که دارد. لوبون اعلام می

تاثیر "دوگال، آن ( نزد مک7. )ج، "تبیین نیستسادگی قابلبه"کند و اذعان دارد که بندی میطبقه "نظم هیپنوتیکی

 نوعی است، [53]"صور ابتدایی همدلی"مقیاسِ شود، تشدید بزرگها مشاهده می( که در جماعت23، )ذ "متقابلی

کند. )را، می مقایسه مایمتیک "تقلیدِ " با ترفیزیکی ایگونهبه و "تلقینِ" با ترشناختی ایگونهبه را آن او که "غریزهشبه"

ی کلاسیک آدام اسمیت و دوگال )در یک راستا با مباحثه، مکهمدلی اللفظیکارگیری تحت( با تاکید بر به95، 93صص 

ی مبتلاشدن به تجربه"جاحاضر درک کند: ی همهی قسمی بازتاب همدلانهمنزلهدهد که آن را بهدیوید هیوم( ترجیح می

کنیم که همان احساس یا هیجان را که( در شخص یا موجود دیگری مشاهده میدلیل ایناس یا هیجانی که )و بههر احس

منجر شود  "مازادهای وحشی"تواند به آن این نفوذپذیری مشترک، با تقویت و تشدیدشدن در گروه می "بخشد.تجلی می

 (107، 95. )را، صص "ها اغلب به آن مجرم هستندجماعت"که 

سوی شدنِ احساسات و افکار یک جمع بهمعطوف"عنوان علت یک محرکِ بیرونیِ ناگهانی، یک رویداد دراماتیک، معمولا به

نشانی در ازدحام و ترافیک ویراژ دهد، و یا ست یک ماشین آتشکافی"( 4شود. )ج، درک می "اندجهتی که جملگی برآن

ی بیرونی{ و درجاتی ردم از طریق احساسات مشترکی در نسبت با آن }ابژهآیی می شهردار فرارسد تا فورا گردهمکالسکه

طور سردستی، اصلِ { به33}ذ، "شناختی تظاهر کند.از تاثیرات متقابل میان اعضا و گروه، تاحدی به ویژگی جماعت روان

معنای فقط بهتند، نهخود هسکنندگان در یک جماعت از خود بیشدن است. مشارکتمطلبِ این تاثیرِ متقابلْ همگن

کند. معنای عینی که یک جماعتْ ظاهرا تمام افراد را در یک فرکانس تنظیم میسرخوشی، بلکه همچنین کاملا بدین

یابد. در یک جماعت هرکس همان احساسی را دارد که ای، سرایت جماعتی به یک تکثیر ساده تنزل میای کلیشهگونهبه

که کند تا آناش منتقل میصورت نامتناهی آن عاطفه را تشدید کرده و به اطرافیانکس بهدیگری؛ با انعکاس یکدیگر، هر 

 یافته بدل شود.جماعت به یک بلوک پرهیاهو از تاثر عاطفی وحدت

https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftn51
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftn52
https://virgool.io/d/om1nmlwb4xaf/edit#_ftn53


که با تکیه بر تاثیر متقابلْ خودآیین عوض آنگیرند؛ بهها فاصله میخلقها بسیار از انبوهست که جماعتجاییاین همان

تواند مطیعِ یک اقتدار بیرونی گردد که بر طبق ها تنها میکه چیزی مشترک خلق کنند، انرژی جماعتجای آنند، بهشو

فرد، یک اثر و  یک که سلطه نوعی" یمنزلهبه را حیثیت لوبون{ 40.}براند فرمان هاتوده بر [54]شاناصل هادی حیثیت

ی تفکر تصویری بر خرد روی هنگام غلبهکند. مشابه همان اتفاقی که بهتعریف می "کندیا یک ایده بر ذهن ما اعمال می

ه ترس آکنده اندازد و روح ما را با شگفتی و احترامی آمیخته بمان را از کار میی انتقادیاین سلطه نیز تماما قوه"دهد، می

دهد، ترِ تلقین جا میی عمومیدوگال حیثیت را در دسته( مک81)ج،  "سازد ... حیثیت، منشأ قدرت هر اقتداری است.می

ی منطقی مناسب ای انتشاریافته، بدون وجود هرگونه پایهی گزارهاش پذیرش مومنانهفرآیندی ارتباطی که نتیجه"عنوان به
دهیم که در حضور اشخاصی به آن رضایت می"ست که ، قسمی تسلیم فکری"قین حیثیتتل". "برای پذیرش آن است

آورند؛ چه صرفا برمبنای اندازه و یا قدرت فیزیکی، چه دست مییاری ما، احساس قدرت و یا برتری به هر شکل آن بهبه

 (102، 100)را، صص  "فکری، و چه حتی شاید قدرت انطباق.ی روشنجایگاه اجتماعی، چه آوازه

ها صرفا گویند که انتقال مایمتیک درون جماعتشویم. یک لحظه به ما میجاست که با ابهام مهمی مواجه میاما همین

تصاویر انتقالی معین هر بار به کلمات "نویسد: کند. لوبون میصورت تکثیر مکانیکی، بدونِ تخیل و قضاوت عمل میبه

( بنابراین 62)ج،  "خواند.ها را فرامیی آن زنگ الکتریکی را دارند که آنش دکمهشوند: کلماتْ صرفا نقمشخصی متصل می

د که{ قواعد خو}کسی"نزد فیشته هستند،  "[55]شخص بدون جان"شوند همانند گونه درک میها که ایناعضای جماعت

طور که دیدیم، ای دیگر، همان{ و باز لحظه41}"کاری.جز کپیست، بهگیرد؛ او ناتوان از انجام هر کاریرا از بیرون می

شود )نزد لوبون ناپذیرترین سلسله از تصاویر به ارتباطات جماعتیْ نسبت داده میبینیترین و پیشالعادهظرفیت تولید خارق

(. برخلاف "خواند که هیچ ارتباط منطقی با تصویر اولی ندارندای از تصاویر دیگر را فرامیموعهخود فورا مجخودیتصویرْ به"

وار و هم همچون های جماعتی همزمان هم همچون دگرآیینی بردههای باوقار و خودآیین، انتقالخلقآن خودزاییِ انبوه

 رسند.نظر میسرکشی آنارشیستی به

که تمایل آن به حفظ تصویر رسد، هنگامیبست میسرعت به بنخلقِ هارت و نگری، بههانبوی پیشتر اشاره کردم که نظریه

پردازی این مسئله کند که تولید امر مشترک درون/بیرون درستی اقدام به نظریهشود که بهواسطه، مانع از آن میصیرورتِ بی

ی جماعت بست متناظر در نظریهقعیتِ شناسایی بنهای اجتماعی است. حال در موسرمایه مستلزم چه اشکالی از وساطت

شود تا ستیزانه، مانع از آن میعنوان امری جامعهها بهبندی جماعتپردازان جماعت به بخشهستیم. تمایل فراگیر نظریه

ی کار طور مشخص، همان انتقال مایمتیکی که با تفکر تصویربتوانند تماما به دلالت مرکزی گفتمان خود پی ببرند؛ به

ست که امکان نهادهای اجتماعی و حتی آن مرد ایحال وسیلهشود، درعینشدن به حیثیت میکند و باعث تسلیممی

تواند درون انسان تنها می "طور که الکساندر کوژو زمانی گفته بود: آورد. همانوجود میشده را بهوارهغایت بتقامت بهراست

خلق، چندان ربطی به ها توسط انبوهممکن است که تمسخر فراوانِ جماعت { آیا42}"رمه در زمین ظاهر شود.

تر و ناگفتنی میان ی درونی عمیقشان نداشته باشد، بلکه مرتبط با رابطهگیری سیاسیهای ظاهریِ جهتناسازگاری

بهم مایمسیس را در منظور پاسخ به این پرسش، نیاز داریم که کمی بیشتر وضعیت مشان باشد؟ بههای مربوطهبستبن

 ی جماعت بکاویم.نظریه
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 یا مایمتیک، سرایت یا) متقابل تاثیر اصل -جماعت ادبیات در–ی اصلی این است که آیا ی اول مسئلهبنابراین در وهله

ی حماقتِ جمعی عنوان طریقهسادگی بههب کهآن جایبه مقطعی، هیچ در( کندمی تسخیر را شما چهآن یا حیثیت،-تلقین

 بر لوبون تامل که ایمشده مواجه سرنخی با ما جا همین تا. نه یا است شده تصور مولد عنوان ظرفیتدر نظر گرفته شود، به

ت، اس زبان مولد که ای"ناخودآگاه روح" آن گویی لوبون، برای اما. باشد امری چنین از اینمونه تواندمی زبان خاستگاه

ای ابتدایی از ایم که اغلبْ اثر جماعتی به مرحلهترتیب، دیدههمینکند. بهباشند عمل میاش که افراد متوجهآنکلی بیبه

گرایی اجتماعی قرن ها. هربرت اسپنسر، همان منادیِ تکاملتکامل نسبت داده شده است؛ چه تکامل افراد و چه گونه

کند، مفهومِ تلقینْ طور که لاکلائو اشاره میهمان گیرد. وی بنیادِ آموزش ابتدایی در نظر میمنزلهنوزدهمی، تقلید را به

های کلاسیک جماعت نیز از آن تاثیر شناسی بالینی اواخر قرن نوزدهمی بود که نوشتهعنصری حیاتی در مجادلات روان

لیبو و برنهایم  که نزدشناسی بود؛ درحالیناپذیر از آسیبپذیرفتند؛ تلقینْ نزد ژان مارتین شارکو در سالپیتریر، بخشی جدایی

 {43در نانسی، از اجزاء مرکزی عملکرد عادی روزمره بود.}

 را هاسوژه ابتدایی تشکیل که دارد گرایش این به -هاگونه سطح در چه و افراد سطح در چه دیگر، بار–گرا تفکر تکامل

سوی بلوغ گام برداشت و ی مشخصی باید بهکند، هرچندکه در نقطه تلقی اطراف محیط به مایمتیک گشودگی به وابسته

طور که فردریک بارلت نیز گر و شکاک بدل شد. همانهدایت-در نسبت با دعاوی و اثراتِ دیگران به فردی خودآیین، خود

با واژگان کانت(  "یکودک "چه باید را انجام دهد، وابستگی دوران ابتدایی )یا کند، اگر آموزش بتواند آنمشاهده می

کند؛ سپس اما، دار استفاده میرفتن از پایه و نگههنگام یادگیریِ راهگذرد. همانند نوزادی که بهطور عادی میسادگی بهبه"

جا که کشد و با قدرت هرآنها دست میهای عصبی و اتصالات آن برقرار شد، از آناش تقویت شد و بافتکه عضلاتزمانی

دارها دست کشیده است، کشش جماعت ای مصمم از پایه و نگهگونهقامتی که به{ برای مرد راست44}"ود.ربخواهد می

ها در بلوغ شهروندی ها شکست تودهای همچون لوبون، جماعتنظر آید. برای نویسندهتواند همچون امری اجدادی بهتنها می

 کنند.نی را بازنمایی میای عقلای عمومی تودهو در نتیجه، خیانت به آرمانِ حوزه

افتد. این تا حدی بندی آن اتفاق نمیکشیدن این آرمان تکامل خطی نیز چندان دیرتر از مفصلپرسشحال، بهدرعین

هاست. با آغاز اوایل قرن بیستم و سپس ای از جماعتی مدیریت افکار عمومی در جامعهگرایانه به مسئلهواکنشی عمل

ایْ مسائل خود را ی روابط عمومی، پروپاگاندا، و بازاریابی تودهجهانی اول، علوم جدید درباره شکلی شدیدتر در جنگبه

ی قول از بارلت نیز از کتابی دربارهواقع نقلای درک کردند )بهی مدیریت شناخت جماعت و اثرات تودهمنزلهطور خاص بهبه

ی میان تلقین مایمتیک ی جانبی همراه بود که رابطهبا این عارضه پروپاگاندا بود(. توجه شدید به مدیریت احساسات عمومی،

مانیم، بلکه این ظرفیت را نباید لزوما تنها ما مایمتیک باقی میسویه باقی بماند. نهتوانست یکو خردِ خودآیین دیگر نمی

 قامت در نظر گرفت.عنوان بقایایی بدوی در مرد راستتنها به

مان را کاملا بر حرکات شخصی دیگر معطوف کنیم، همگی ما، اگر توجه"کند که ل اشاره میدوگاعنوان مثال، مکبه

در یک سطح، این ما را در برابر  "بینیم را انجام دهیم.توانیم تمام حرکاتی که میشکل ابتدایی و ناتمام میکم بهدست

هایی ای و گزارهویژه نسبت به تلقین تودهمانند، بهاقی میپذیر بسالان ... تلقیناکثر بزرگ"سازد: پذیر میشدنْ آسیببازیچه

گوید که دوگال همچنین میحال مکو با این "های طولانی آن است.دانند مورد حمایت کل جامعه و یا سنتکه می



ی اچسبیده، چندان فاصله "تلقین-ضد"شناختی است؛ شخصی که به وضعیت مصونیت کامل از مایمسیس نیز امری آسیب

 (105، 104-103، 108از یک منزوی غیرعادی ندارد. )را، صص، 

شد تا محقق می« غرب»و در « شرق»ای در خواهی تودهی تاریخیِ تمامیتگیرکننده نباشد که تنها باید تجربهشاید غافل

بودنِ ی خاصافسانهمهیا شود، تاملاتی که در آن  جماعت و قدرت یزمینه برای تاملات پرقدرتِ الیاس کانتی درباره

معنا خیانت یکآید )و بنابراین همچنین بهشدن آن درمیشناختی از نهادینهجامعهمایمسیس انسانی به اسارت مدلی شبه

ها در توان مایمتیک با دیگر حیوانات مشترک هستند. اما، برخلاف دیگران، کند که انسانبه آن است(. کانتی استدلال می

کند که گری میمعنایی قاطع، وساطت و میانجیسان تقلید انسانی، بهکنند. بدینری را نیز تقلید میگها خودتاملانسان

شود. ای شدید و کاملا احساسی نیز میگونهگرفتن از خود و همچنین هماهنگی با دیگری بهشامل خودآگاهی و فاصله

شود، آمیزی مایمتیک درنظر گرفته میعنوان متضاد درهمهگیری انتقادی را که معمولا ببنابراین کانتی این شکل از فاصله

دانیم، خود جاکه ما میکنند، اما تا آنها نیز تقلید میها و طوطیمیمون"کند: دقیقا در مرکز مایمسیس انسانی جایابی می

تجربه درون گاه آن را ازها هیچکنند؛ آندانند از چه تقلید میها نمیتوان گفت که آندهند. میرا در این فرآیند تغییر نمی

کننده ( با قرارگیری همزمان در درون و بیرون کنش مایمتیک، موجودات انسانی آن را به امری دگرگون370)ذ،  "اند.نکرده

کنشِ میان واکنش جسمانی و تامل آگاهانه ها، از درهمماندگار خاصِ آنکنند. کِیف و بالقوگی درونو خلاقانه تبدیل می

 که حیواناتی تمام فردْ گویی کرد،می زندگی کوچک هایگروه در انسان که زمان از عظیمی یدوره در"آورد: میسربر

سازی بود که او واقعا به انسان دگرگونگنجاند. از خلال تکامل همین در درون خود می[56]هاییدگرگونی با را شناختمی

صفرِ مایمسیس در مقابل عقل و جمع( کانتی ما را از درامِ با حاصل108)ذ،  "ی او بود.تبدیل شد؛ این لذت و موهبت ویژه

سازی یرغم( شرطدلیل )و نه بهی او، مایمسیس، دقیقا بهبرد؛ در نسخهمراتب فراتر میی کلاسیکِ جماعت، بهخرد در نظریه

 بخش است.طبیعی آن، خلاق و رهایی

بخشِ مایمسیسِ خلاق، ما سازی نهادهای اجتماعیِ بادوام از طریق مهارِ موهبت لذتی فعالهنگام تامل بر نحوهکانتی به

ی جماعت کلاسیک به این فرض گرایش داشت که انرژیِ جماعتْ کند که اهمیتی حیاتی دارد. نظریهرا متوجه پرسشی می

سازند، که قطبیتِ اخلاقی آن را معکوس میرغم آنخلق نیز بهای آیرونیک، حامیان انبوهگونهمِ نظم اجتماعی است. و بهخص

ی کند. نظریهسازی میها اهریمنشدت از انرژیِ نوظهور جماعتی جماعت کلاسیک بهاند. نظریهدر این فرض سهیم

ی اصلی این گیرد. نکتههای جماعت فاصله میکه از واژگان تخریبیِ نوشتهیشود، درحالخلق برای آن ارزش قائل میانبوه

گردد. دیدیم که چگونه هارت و نگری، مخصوصا است که در هر دو مورد، تضاد میان انرژی گروه و نظم اجتماعی حفظ می

{ میکل مافسولی، 45زند.}ساشوند، این تضاد را جاودانه میگرا میدر آن دقایقی که بیشتر اسپینوزایی و خوآیینی

ی اجتماعی کاملی حول تضاد کاملا ضددیالکتیکی میان نظم انتزاعی و انرژی ، نظریه[57]گرای جدیدشناس حیاتجامعه

 قرار فراگیرشان و انتزاعی طبیعت در ها،قدرت برای واقعی بحران"انضمامی بسط داده است )بار دیگر: نظم علیه میل(: 

 {46}".باشد ما فکر گرهدایت شدتبه باید که است توان درونی و قدرت بیرونی میان تضاد همین. دارد

ای بود منحرفانهسازی اقتدار بیرونی که مشمول والایش و کیفِ تر است، نزد او درونیکه دیدیم، تحلیل فروید ظریفچنان

جا مخلوط را تا آن "توان درونی"و  "قدرت بیرونی"شد، سازیِ سپورایگوی سیرناشدنی تولید میکه از طریق تلاش برای آرام

تردید مدل ها دیگر معنادار نباشد. بیپرسش از تمایز میان آن اشیم وب رسیده [58]ی درون بیرونیکرد که به نقطهمی
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 "بیرونی"و امر  "درونی"ی سرکوب است. اما این مدل همچنین خودِ تفکیک امر فرویدی از قدرت اجتماعی مبتنی بر ایده

 دانست.را محصول همان فرآیند سرکوب می

ها، بیشتر داستان مدیریت عواطف های اجتماعی توسط جماعتی تشکیل نهادی نحوهی کانتی دربارهدر نگاه اول، نظریه

اموری انتزاعی  _ترتیب دیگر نهادهاهمینها و بهمذاهب، ملت_رسد تا داستان سرکوب. نزد او، نهادهای اجتماعی نظر میبه

ها خلاق مایمتیک گروه ها انرژیاند که از خلال آنشان تحمیل شوند، بلکه سازوکارهایینیستند که بر انرژی حیاتی اتباع

کلی قدرها انرژی جماعت را بهشوند، تحقق یابند. نزد او، نهادها آنطریق همان زمان که مقید میتواند مهار شده و بدینمی

قدر کنند که آن را در سطحی میانه حفظ خواهد کرد؛ آنهای مناسکی مهار مینشانند که آن را در درون آن فرمفرونمی

باقاعدگی کلیسارفتن و تکرار دقیق و آشنای "قدر که از کنترل خارج شود: هدات جمعی را نگه دارد، ولی نه آنکه بتواند تع

 "( این 21. )ذ، "شده از خویشتن استای رامکند که همچون تجربهمناسکی مشخص، برای جماعت چیزی را تامین می

غلظتی "ژی جماعت در سطحی موثر اما ایمن حفظ شود، کند تا انرکمک می "ی رخدادهای جماعتیسازیِ آگاهانهآرام

که آنکه اثر خود را بیی میانه حفظ شده است ... وضعیتی معتدل از احساسات جماعتی که برای آنمعین که در محدوده

 (25، 41. )ذ، صص "گیرندخطرناک شود }بر اعضای جماعت{ بگذارد کافی است؛ وضعیتی که به آن خو می

( طبق مصطلحات 25است. )ذ،  "های بنیادیننگرش"آخر داستان بر سر سرکوب تی نزد کانتی نیز دستحال، حبااین

ای گونه، به[59]اندشدهنسبتا خشک "وضعیت معتدل از احساسات جماعتی"شده با آن های رامگرایانه، جماعتحیات

درجاتی ها، بهاحساس وحدت میان آن"مسلکانه هستند: مشربی کلبیی کشیشی عیارگرفتهبار در معرض مراقبهتاسف

که زمانی موهبت ای فتیشیستی سربرآورده است. درحالی( ظاهرا چیزی شبیه رابطه25)ذ،  "شان توزیع شده است.میان

شد، ها فعال میصورت جمعی در جماعتعنوان موجودات انسانی بود، و بهبهبخش مایمسیس، حق طبیعی خلاق ما لذت

ها تعهد وفاداری هایی ساکن شده که به آنرسد در ساختار نهادیِ آن گروهنظر میجا بیگانه شده است که بهاکنون تاآن

چه زمانی گشوده و مولکولی بود، ، آنکنیم. با زبان دلوز و گوتاریهای آنْ تسلیم میمان را به کشیشدهیم و خودآیینیمی

 شود.اکنون بسته و مولار می

ی سیاسی چنین ای نتیجهشکل کلیشههایی انجام دهد، اما بهگیریتر از آن است که چنین نتیجهگرچه کانتی زیرک

تارهای قدرتی که آن دور از ساخها را بهتوانیم انرژی مایمتیک خلاق جماعتتحلیلی، این مسئله خواهد بود که چگونه می

کار گیریم. آیا مفری به بیرون از این بازگشت دائمی به تضاد میان آزادی و جبر، سازند، مجددا بهرا رام کرده و بیگانه می

ی کانتی را توسعه دهیم درستی دیالکتیکی ایدهی بهتوانیم هستهی لیبرال و پسالیبرال وجود دارد؟ آیا میدر هر دو اندیشه

 خودآیین فرد از سازیقهرمان یورطه به کهآنبی باشد، خلاق [60]ای بازاندیشانهگونهتواند بهآن، مایمسیس میکه طبق 

که هر دو ماندگار( سقوط کند؟ درحالیدرونخلق انبوه عنوانبه) خودآیین جمعِ  یا( بخشخودتعین عقلانی عامل عنوانبه)

حال هر دو ما را به تضاد غیردیالکتیکی میان خودآیینی رومانتیکِ رهایی هستند، درعین [61]سناریوی قهرمانانه حامل شورِ

وار و یا های بردهتوانیم از جماعتگردانند. با گیرکردن درون این تضاد ما تنها میم بازمیو دگرآیینی، میان میل و نظ

توانیم این امر را دریابیم که چگونه مایمسیسْ آن دیالکتیکِ ظریف میان های خودآیین سخن بگوییم. اما نمیخلقانبوه

اندازد که به اعتقاد من، اصلی بنیادی در زندگی اه میرشدن )وساطت( را بهماندگاری( و نهادینهبرآمدن یا ظهور )درون

 اجتماعی است.
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 [62]کنندهمایمسیس: مغناطیسی

جامعه ")نا(مشهور او چنین است: شمول، گابریل تارد است که فرمول ی اصلی جهانمثابهترین طرفدار مایمسیس بهرادیکال

عنوان کوگیتو توسط ها قبل از نابودی تلقی انسان به{ مدت47}"است.[63]گردیتقلید است و تقلید نوعی خواب

ست که آن رخدادهایی را پردازیبخش و آگاه نوعی خیالعینکند که فرد خودتپساساختارگرایان، تارد استدلال می

کند که تکرار باعث سربرآوردن هر چیزی در این جهان دهند. او مطرح میتر روی میپوشاند که در سطحی غیرشخصیمی

. )ق، "خودی دهندهسرایتِ گسترش"و  "وراثت در حیات ارگانیک"گرفته تا  "های غیرارگانیکارتعاش میان بدن"است؛ از 

4nیکی رفتار دیگری را کپی کرد"جایی آغاز شد که ی تارد، جامعه نه در روز اول معامله و مبادله، بلکه آن( طبق گفته" .

عنوان کند که ما بهبخش و خودآیین هستم، اما تارد استدلال می( ممکن است معتقد باشیم که عاملی خودتعین28)ق، 

ها، آید که تلاقیوجود میدر جاهایی به "سرایت تقلید"ای هستیم که از طریق از شبکه هایی رزونانسیافرادْ صرفا گره

ای گونه{ ممکن است فکر کنیم که ما به48(}4nدهد. )ق، های در گردش روی میهای میان تکانهها و تقویتتجزیه

هایی کاملا شیوهه ابداعْ عموما بهتوانیم چیزهای جدید در جهان بیافرینیم، اما تارد اصرار دارد کبخواهی میدل

ترکیبات "ی تقلیدی با یکدیگر تلاقی کرده و جا که چندین تکانهآورد، آنبینی و ظاهرا تصادفی سربرمیپیشغیرقابل

 تقلیدگری گستردگی میزان جدید، هایترکیب این اجتماعیِ موفقیتِ معیار( 30 ق،. )کنندمی ایجاد جدیدی [64]"تداخلی

 .است هاآن انتشار میزان نتیجه در و هاآن

هر "کند که تارد استدلال میماندگاری و برآمدن یا ظهور است. چنانی درونای دقیق دربارهاین هم به نوع خود نظریه

و این ابداع نیز  "بخشد ... که خود در بطن ابتکار پیشین قرار داشته استا تحقق میابداع، یکی از هزاران امکان ابتکار ر

که _اش در اجتماعاتی بر طبق میزان و جهتِ تشعشعهات تقلیدی"کند که های مجازی جدیدی خلق میمتعاقبا بالقوگی

 (45)ق،  "نیاید.وجود بیاید و یا تواند بهمی _اندشدههای دیگر روشنهرکدام نیز نقدا با تابش

کند. ای زمان خود را بازتولید مینویسد، بسیاری از مفروضات کلیشهها میی جماعتطور مشخص دربارهمسلما هرگاه تارد به

رو و منسوخ هستند، و نسبت -در-ای روای اساسا پدیدهها در عصر جمهورِ تودهکند که جماعتعنوان مثال او استدلال میبه

{ 49دهد.}آمیز از درون جمهورِ نسبتا متمدن از خود اضطراب نشان میها در فوران خشونتی جماعتبه ظرفیت بالقوه

{ نباید ما را از 50}"نامجانور وحشی بی"عنوان ها بههای مرسوم او از جماعتافکنیولی به اعتقاد من، تمام این هراس

ی برآمدن یا ای دربارهتر، نظریهتر و جذابمعنایی عمیقرد بهشناسیِ تقلید تابازشناسی این امر غافل کند که تمام جامعه

 ت.اس جماعت [65]ظهور

های پویایی کند مدلی ایجابی از این امر ارائه نداده باشد که چگونهکه کریستن برخ اشاره میممکن است که تارد چنان

شوند. اما بسیار مهم است که او با رد توامان هم شناسانه و نهادی بر افزایش و کاهش انرژی مایمتیک موثر واقع میجامعه

درام ایستای خودآیینی در برابر دگرآیینی مراتب جلوتر از شبهی نهادی، ما را بهی فردی و هم شور سلطهعاملیت قهرمانانه

کند که در آن هم رهبران و هم واقع پویایی دیالکتیکی وساطت متقابل است را مطرح میچه بهرد آنعوض، تابرد. بهمی

 آیند.وجود میهای منظم و عمیق بهبخشی به بالقوگینوازی ظریف و فعلیتپیروان از خلال هم
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ها را انسانی تصور چه آن ها،کنندهنامد. مغناطیسیکننده میسیمای کلیدی تحلیل تارد آن چیزی است که مغناطیسی

ها نه کنندهمان حاضر هستند. مغناطیسیهایکنند که مجازا در زندگیهایی را تحریک میکنیم و چه نه، فعلیتِ بالقوگی

کند که سازی فعلیتِ متناسب آن چیزی حیثیت کسب مینامد، بلکه با فعالمی "قدرت بیرونی"چه مافسولی با تحمیل آن

صورت به لحظه، آن از پیش تا اما) کنیممی احساس خود موجودازپیش [66]یوقریحهان طبععنوما آن را به

ایم را بشناسیم. هچه همیشه بودبار آندهند که برای اولینها به ما این امکان را میکنندهنشده(. مغناطیسیبندیمفصل

های ی بالقوگینشدهبینیسازی سراپا پیشند؛ بالفعلکمی عمل [67]نگرانهای پسگونهجا بهمنطق همانندسازی در این

شوند نگر، همچون مقصدی ظاهر میصورت پسازوقوع و بهپساند، یافته حمل شدهی جسمانیتمجازی که همچون حافظه

 ایم.که ما همواره رهسپار آن بوده

گیری مجازی که هر یک از ما ممکن است نسبت به یک تصویر و یا یک ژست داشته ی جهتتارد کاملا با صراحت درباره

ی در سوژه "دهد تا خود را بشناسیم: میشود و ناگهان به ما اجازه ای مشخص ظاهر میگوید که در لحظهباشیم، می

نشده متصل است، واقسام خاطرات خفته اما فراموشی میل و باور خاصی وجود دارد که به انواعشده نیروی بالقوهمغناطیسی

 کنندهمغناطیسی. اندشدنمتجلی دنبالبه است، [68]دنبال مجرای خروجای که بهو ... این نیروها همچون آب دریاچه

کننده نیازی ندارد که برای ... مغناطیسی بگشاید را نیروها این لازم مجرای تکین، شرایط از ایزنجیره خلال از تواندمی

)ق، "ست.ایمان به او و اطاعت از او، حتی سخنی بگوید. او تنها نیازمند کنش است؛ یک ژست تقریبا نامحسوس نیز کافی

51) 

بسیار خاطر نیز همینآلود است و شاید بهکننده بسیار فراتر از اکثر رهبران جماعتْ سیمایی ابهامنزد تارد، مغناطیسی

ست که در آن ایسوی رهبر لحظهدوگال، چرخش مشترک جماعت بهتر است. نزد لوبون همانند مکپذیرفتنی

از تحقق نوظهور جماعتی که حول او  کنندهگردد. اما نزد تارد، قدرت مغناطیسیداری لغو شده و استبداد دایر میخویشتن

ست تا به کند؛ کمترین ژستی از او کافیاعمال سلطه می کنندهیسیتفکیک نیست. به یک معنا، مغناطگیرد قابلشکل می

ی بازشناسی سوژه-وابسته به خود کنندهاما همچنین، اقتدار مغناطیسی "ایمان آورده و از او اطاعت کنند."او 

نیز پیروی کردن، خود کننده همزمان با رهبریصورت، مغناطیسیکننده است. بدینشده در ژست مغناطیسیمغناطیسی

تردید ممکن است خودِ آن جمهور به آمدنِ نوظهور جمهور او است، هرچندکه بیخودکند. قدرت او مشروط به بهمی

کننده ادامه عنوان قدرت ذاتیِ مغناطیسیاند، تحتصورت جمعی با یکدیگر خلق کردهسازی از آن انرژی که بهوارهبت

 به وابسته. است نیز گذرا و متحرک همچنین اما است، ایدئولوژیک [69]تیضاح{ اثر مغناطیسی، فراخوانی یا اس51دهد.}

 آخردست. شود واقع تمدیدکردن نو از و مجدد یمذاکره مورد همواره باید احتمالا که است "تکین شرایط از ایزنجیره"

ی صورت آگاهانه و بازاندیشانه و چه غیر آن، فاصلهتواند حتی درونی باشد؛ ممکن است چه بهکننده مینظر من مغناطیسیبه

بخش مایمسیس نزد ای از اندیشیدن به موهبت لذتگذاری کند، و همچنین ممکن است شیوهدرونی از خودمان را نشانه

ی خود یافتهکند که هر ادراک و دریافتی بر تکرار جسمانیتنیز استدلال می کانتی ارائه دهد. با تاسی از برگسون، تارد

شود، که همیشه نیز چنین است، دلالت بر نوعی عادت جا که شامل کنش حافظه میهر کنش ادراکی، تاآن"دلالت دارد: 

بودن و برآمدن و ظهور، مدل تارد ای از مجازیعنوان نظریه( به75)ق،  "دارد؛ قسمی تقلید ناخودآگاه از خود، توسط خود.

تولید "عنوان خلق بهی انبوهدهد که نظریهماندگار را میی شکلی از خلاقیت جمعی درونی تقلید، اجازهمنزلهاز جامعه به

یک رسانه است،  _ازهمهواقع شاید بیشبه_کننده همچنین که مغناطیسیدلیل آنستاید. اما بهآن را می "امر مشترک
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خلق ماندگاری و وساطت نیازی ندارد که طردِ فوبیایی جماعت را توسط انبوهی تارد به آن تضاد مصنوعی میان دروننسخه

 دهد.توضیح می

 افتادنِ عادتراهبه

ی سوی جهنم، و یا به لحظهآید. ما دیگر سراسیمه با جماعت بهعرصه میتر بهتر و نامعینجا چیزی ظریفدر این

ماندگار های درونی میان بالقوگیشوم که بگویم فضای افشاشده در رابطهشتابیم. وسوسه میخلق نمیی انبوهباورانههزاره

معنا که این فضا بیشتر ست. بدینکه فضایی سیاسی باشد، فضایی اخلاقیها، پیش از آنی آنشدهو وساطت مغناطیسی

که درگیر توانیم در ارتباط با یکدیگر باشیم، تا آنشویم که میچیزی بدل میدرگیر این پرسش است که ما چگونه به آن 

اش به خاطر ارادهها بهپذیری گفتمان جماعترویم. ممکن است با توجه به میزان آسیباین پرسش باشد که ما به کجا می

واقع این ن گفتمان سربرآورد. اما بهتواند از ایای از مسائل اخلاقی مینظر آید که چنین فضای گشودهسروری، عجیب به

ست که هاییهای بالقوگیترین نشانهگرانه است که حامل درونیچندان هم غیرمنتظره نیست. اغلبْ این گفتمانِ تنظیم

 هاست.بخشی به آندنبال انتظامخودْ به

کننده را در گفتمان ثباتالقوگی بیپردازان جماعت، سراسیمه هر شکل از بآید که نظریهنظر میتردید اغلب چنین بهبی

 ممنوع فورا هاآن مایمتیک پویایی شوند؛می شناسیآسیب نگرانی با هاجماعت مولد هایبالقوگی. کنندمی [70]خود طرد

ای که ای آیرونیک، گفتمان نظریگونهافتد. بههارت و نگری نیز می هایخلقانبوه یدرباره مشابهی اتفاق اما. گردندمی

 یافته وساطت یسیاس [71]عمیقا بر اساس فوبیای آن نسبت به وساطتْ تعریف شده است، ازقضا پیشاپیش کاملا با غایتی

لحاظ تحلیلی تقریبا بندی اجتماعی واقعا موجود، بهعنوان ابزاری برای کاوشِ تحرک هر شکلموجود خود، به شکل در که

جا دهد که در آنای را به ما نشان میکند و گذشتهشود. همواره و پیشاپیش ما را به اوجی انقلابی پرتاب میبلااستفاده می

هایی تر در مکانصورت تجربینام سیاست، چرا بهجلو رفتن بهجای چهارنعل بهیین شده بود. بهسرنوشت ما از پیش تع

های یافته، دوباره و دوباره از خلال کردارها و روایتساکن نشویم که در آنْ میدان اجتماعی متاثر از تاثرات عاطفیِ جسمانیت

خلق با جماعت وجود داشته باشد، آن این ی میان انبوهدر رابطهنظر من اگر چیز مهمی یابد؟ بهوبیش مجاز وساطت میکم

سازد. نکته های اجتماعی که همزمان آن بالقوگی را تولید کرده و مشروط میی میان بالقوگی حیاتی و وساطتاست: رابطه

یاد اخلاقی ظریفِ شدن میان اخلاق و سیاست نیست؛ در عوض، مقاومت در برابر زیرپاگذاشتنِ بنجا تضاد قائلدر این

 آمیز به پایان تاریخ است.خاطر تعجیل جنونصیرورت اجتماعی و خلق اشتراکی، به

منظور حقیقتا رسد: بهی ظهور میخلق در پرتو جماعت به منصهست که از بازخوانی انبوهپس شاید این درس پارادوکسیکالی

هِ خودْ بردارد. مایمسیس، که جماعتْ دردنشانِ جمعی آن واسطگی منزخلق باید دست از رویای بیخودآیین شدن، انبوه

ی دگرگونی رابطه با خویشتن در آید، همچون عرصهنظر میوار به اقتدار بیرونی بهاست و در نگاه اول نشانِ وابستگی برده

عنایی حقیقتا مست که بهایشونده، رابطه با خودِ دگرگونبراینشود. علاوهسطحی همزمان جمعی و فردی ظاهر می

 یافته ریشه دارد.های اجتماعی جسمانیِ عادتِ جسمانیتدیالکتیکی هم بازاندیشانه است و هم در رزونانس
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شود. و ما را در جهانی ارگانیگ ی تقلید و ابداع تارد را شامل میکار افتادنِ عادت است. در درونِ خودْ دوگانهمایمسیسْ به

لال کرد که تفاوت ما با دیگر حیوانات، تنها تفاوتی در درجه است که پیچیدگی بیشتر دهد. زمانی برگسون استدقرار می

های معنای فرصتدلیل همین تاخیر، بهو به-ها است دادن به محرکمعنای تاخیر بیشتر در پاسخنظام عصبی ما صرفا به

ایم آشکار ای که ما حامل آنیافتهسمانیتهای غیرمنتظره را در مقابل آن تجربیات جبیشتری برای محرک است تا بالقوگی

)که بادآورده است( آشکار  "بخشیدن به چیزهای بلااستفادهقدرتِ ما در ارزش"سازد. بنابراین نزد برگسون، انسانیت ما در 

ای گونهه( اما ما نیز این تخطی از مسیر را ب83گرایانه است. )مح، روی فایدهمعنای تخطی از مسیر دنبالهشود، که بهمی

بخشیم. ما در همین شکاف میان محرک و پاسخ، توسط خود و با یکدیگر گسیخته شده و وبیش آگاهانه بهبود میکم

ناپذیر است. اما نسبت به بینیها و ظهورهای پیشواقع فضای برآمدنشویم. این شکاف بهخارج میای مولد از ریلگونهبه

طور که لورن هاست. همانی اجرای آنعوض، این شکافْ لحظهته بیرونی نیست؛ بههای روابط اجتماعیِ ساختاریافوساطت

کنند، اغلب ی اجتماعی را تهدید میکه دائما هر اجرای هنجارگرایانه "لحظات فروپاشی بالقوه"کند، آن برلانت اشاره می

که منادی نوعی دگرگونی شورشی آنعوض اند؛ و بهشوند درونینسبت به قواعد ژنریک کردارهای اجتماعی که وضع می

شدن مولد، ساختارهای اجتماعیِ وساطت ی از ریل خارج{ لحظه52افزایند.}ها میگذاری ما در آنباشند، به غنای سرمایه

تر به مراتب محکمها و تعهدات عاطفی ما را بهست که اغلب همانندسازیکند؛ بلکه روح آن ماشینیرا از بیرون تسخیر نمی

عنوان امر ارتجاعی و یا انقلابی بازشناسی اند که ما متعاقبا بههاییزند که شامل بالقوگیهایی پیوند میدارها و نقشکر

ها و ماندگار برآمدنی درونخواند، نه فقط حوزهدر ما می "ی معطوف به رویاپردازیاراده"چه برگسون نیز کنیم. آنمی

ی ست که همان لحظهایعوض، مازاد برسازنده( به83ودِ ایدئولوژیکِ آزادی. )مح، واسطه است و نه تنها نمظهورهای بی

ی امکان خلاقیت در تمام روابط اجتماعی است. شاید در همین شکاف باشد که آن اخلاقیات زندگی جمعی که شایسته

 شوند.ها زاده میخلقی انبوهمثابهماست، به
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 از یکی آن طبق که باشد "عصر سکولار"تواند مشاهداتِ چارلز تیلور در ی شروع برای چنین تحقیقی مییک نقطه

 نیز دلیلهمینبه و ندارد مقدس قدرت در بنیادی که ستاجتماعی هنجارهای از نظامی ظهور سکولارشدن، هایمشخصه

 مدیریتِ سان،بدین. انگیزدبرمی و داده تمرکز را عاطفی تاثرات که نیست مناسکی هایانرژی سقوط و ظهور به وابسته

شود. بنگرید به:ی سکولار بدل میی جدید در مدرنیتهمناسک مقدس، به قسمی مسئله از جدا گروهی تاثرات  

· Charles Taylor, A Secular Age (Cambridge, Mass., 2007) 

. بنگرید به:6  

· Susan Buck-Morss, Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in 

East and West (Cambridge, Mass., 2000) 

7 . Schnapp“ ,Mob Porn ,”in Crowds, p. 44 

8. Michael Hardt and Antonio Negri, Empire (Cambridge, Mass., 2000), p. 23 

مشخص شده است.« ام»اختصار با * ارجاعات بعدی به این منبع، به  

9 . Gilles Deleuze“ ,Postscript on the Societies of Control ”,trans. pub. October, no. 59 

(Winter 1992): 3–7 

10. Hardt and Negri, Multitude: War and Democracy in the Age of Empire (New York, 

2004), p. xvi 

مشخص شده است.« ان»اختصار با * ارجاعات بعدی به این منبع، به  

ی قسمی رویاروییِ میان آن داستان مسلط از منزلهعقب، هارت و نگری گفتمان فلسفی مدرنیته را به. با نگاه روبه11

های اصالت حیات )در مدرنیته فلسفه"یابند: مقاومتِ پایدار درمیگرای شدن، و کششِ حیاتعقلانی vitalism هنوز )

سازیٍ شدن و کالاییی تاییدگریِ نیروی طبیعی زندگی، علیه تاثیرات مخرب تکنولوژی، صنعتیواسطهتوانستند بههم می



یات بدل به نوعی نیهیلیسم و استتیک جا که اصالت حوجود معترض باشند. حتی در نقد مارتین هایدگر از تکنولوژی، آن

(193)ان،  "های سنت قدیمیِ مقاومت اگزیستانسیالیستی وجود دارد.شود نیز همچنان پژواکمی  

12. Gustave Le Bon, The Crowd: A Study of the Popular Mind, trans. pub. (1895; 

Mineola, N.Y., 2002), p. 6 

 مشخص شده است.« ج»اختصار با * ارجاعات بعدی به این منبع، به

هاست تا استخراج حقارت گیری جماعتها بیشتر محصول ساختاری شکلتر باشیم، برای لوبون حماقت توده. اگر دقیق13

صرفِ این واقعیت که تشکیل یک دورهمی از دانشمندان یا هنرمندان، به"نویسد: گویی میذهنی ذاتی اعضای آن. او با بذله

های ای معنادار با دورهمیگونهشود که بهدهند، در ارتباط با مسائل عمومی به هیچ قضاوتی منجر نمیمی آیییک گردهم

 (108ها متفاوت باشد. )ج، بناها و یا بقال

14. William McDougall, An Introduction to Social Psychology (Boston, 1923), p. 97 

مشخص شده است.« را»اختصار با به* ارجاعات بعدی به این منبع،   

15. Sigmund Freud, Group Psychology and the Analysis of the Ego (1921), trans. and ed. 

James Strachey (New York, 1959), p. 14 n. 9 

 مشخص شده است.« رگ»اختصار با * ارجاعات بعدی به این منبع، به

16 . Stefan Jonsson, “The Invention of the Masses: The Crowd in French Culture from the 

Revolution to the Commune,” in Crowds ,pp. 61, 74 

17 . Immanuel Kant, “What Is Enlightenment ?” Immanuel Kant: Philosophical Writings ,

trans. Louis White Beck, ed. Ernst Behler (New York, 1999), p. 263 

18. KKKKK KKKKKKKKK, KKKK KKKKKKKKK, KKKKK. KKKKK KKKKKK, KKKKK KKKKKK, KKK 
Stephen Conway, 2 vols. (1978; Minneapolis, 1989), 2:43, 50, 51 

19 . G. W. F. Hegel, “Phenomenology of Spirit: Preface,” trans. A. V. Miller , The 

Hegel Reader ,ed. Stephen Houlgate (Oxford, 1998), p. 64 

20. KKKKK KKKKKK K KKKKKK, KKK KKKKKK KK KKK KKKKKK, KKKKK. KKK. )1930K KKK KKKK, 

1932(, K. 92 

مشخص شده است.« ش»اختصار با * ارجاعات بعدی به این منبع، به  



21. KKKKKKKKK, KKK KKKKK KKKK: K KKKKKK KK KKK KKKKKKKKKK KK KKKKKKKKKK 
Psychology with Some Attempt to Apply Them to the Interpretation of National Life and 

Character (New York, 1920), p. 35 

مشخص شده است.« ذ»اختصار با * ارجاعات بعدی به این منبع، به  

22. KKKKK KKKKKKK, KKKKKK KKK KKKKK, KKKKK. KKKKK KKKKKKK )1960K KKK KKKK, 1984(, K. 

15 

مشخص شده است.« ق»اختصار با * ارجاعات بعدی به این منبع، به  

ی سوژه از« گروه ابتدایی»ی جماعت نزد فروید، به بخش . برای یک واسازی ویرانگر و استادانه از منطق ادیپی نظریه23
ی جماعت، از لوبون گرفته تا کانتی، بر ترس فروماندهپردازان که نظریهیاکوبسن رجوع کنید. درحالی-اثر میکل برخفرویدی

ی استراتژی منزلهشناسان جماعت بر تمرکز بر رهبر را بهیاکوبسن اصرار روان-اند، برخرهبرماندن تاکید کردهها از بیجماعت

را نجات دهند که  ی مطلوب خودآیین و خودبنیادیاش تقدم آن سوژهخواهند به یاریکند که میای قرائت میمذبوحانه

نظر های جماعت حاکی از تضعیف این امر باشند. از نقطهشدن به قانون را برگزیند، حتی اگر تمام پویاییتواند تسلیممی

آورِ هیپنوتیزم را ست که هر چیزی به جز تلقین عجیب و اضطرابفقدان افرادی"ترین بخش قضیه کاوی، ترسناکروان

بنگرید به: "اند.ی دیگریادی که همواره و پیشاپیش تسلیم و تابع ارادهبخواهند یا طلب کنند؛ افر  

· Mikkel Borch-Jacobsen, The Freudian Subject, trans. Catherine Porter [Stanford, Calif., 

1988[, K. 149 

. بنگرید به:24  

· Freud, Civilization and Its Discontents, trans. and ed. Strachey (1930; New York, 2005). 

25. KKK KKKKKKK KKKKKK, KK KKKKKKKK KKKKKK )KKK KKKK, 2005(, K. 29 

26. KKKKK-KKKKKKKK, KKK KKKKKKKK KKKKKKK, K. 161 

. لوبون:27  

اثر بیای که در آن تکامل یافته، رسد که اغلب در آن حوزهای بالاتر میوبیش به ایدهخاستگاه باورهای جماعت همواره کم"

کنند و اش میگیرند، تحریفکار میاند، آن را بهی بالاتر شدهگرانی که تابع این ایدهباقی مانده است. رهبران و تحریک

کند که آن های مردمی پراکنده میکند و سپس آن را در میان تودهسازند که بار دیگر از نو آن را تحریف میای را میفرقه

deformationفرآیند دگردیسی ) شدن به حقیقتی عامیانه، گویی آن ایده به تبدیل برند. با( را حتی جلوتر از قبل می

(80)ج،  "گذارد.گردد و بر طبقات بالایی یک ملت اثر میهای خود بازمیسرچشمه  



معنای منسوب ی حاکم بهمراتبی و یا طبقهی اشرافیت سلسلهمثابهرا به "های فرادستاقلیت". اورتگا یی گاست این 28

 نوعی نفعِبه را معمول راحتی اینرسی -اینیچه ابرانسان همچون–ها افراد فاخری بودند که کند. بلکه اینآن درک نمی

کرد تا آن طا میاع حکمتی و تخیل هاآن به تعهد همین. کردندمی رد بالاتر آلایده یک به مجدانه و منضبط تابعیت

(169اند. )ش، شکلی خام آشکارشان کردهها بهگرفته و شکل ببخشند که تودهرا  "واقعیت انضمامی حیاتی"  

29. KKKKKK KKKKKKK, KKKKKK, KKKKK. KKK KK. KKKKK KKKKKK )1677K KKKKKKKKKKKKK, 1996(, 
p. 13 

ری جهانی، همگی ما برند. در مواجهه با امپراتوکار میای استراتژیک بهگونه. هارت و نگری این اصطلاحات را کاملا به30

 ممکن است ادعای عضویت داشته باشیم.

ایم که در آن ی دانش قدم گذاشته. استدلال هارت و نگری این نیست که ما امروزه به یک اقتصاد اطلاعاتی و یا جامعه31

ها ای که آند؛ مسئلهمانها بسیار مادی باقی میمادیت کار دیگر اهمیت خود را از دست داده است. خودِ فرآیند کار برای آن

ست. مسئله این هم نیست که کار غیرمادی لزوما سوی محصولات غیرمادیگیری بهکنند، افزایش جهتبدان اشاره می

شود که کارکنان خدمات سطح پایین شود؛ این امر هم شامل نوعی کار موثر میبسیار پاداش گرفته و یا به آن توجه می

 آخر،دست. نامیممی همبسته "دانش یجامعه"فکری که ما معمولا آن را با اصطلاحاتی نظیر باید اجرا کنند و هم آن کار 

اند. بلکه ار غیرمادی جایگزین شدهک با امروزه -کشاورزی مانند– قدیمی کارهای انواع که نیست این نگری و هارت استدلال

صورت کنند که از یک سو کار غیرمادی به قسمی معیار هژمونیک بدل شده که دیگر اشکال کار نیز بهها این را مطرح میآن

شوند و از سوی دیگر، دقیقا آن انواع قدیمی کار مانند کشاورزی که ما بر حسب عادت ی آن ارزیابی میواسطهای بهفزاینده

طور که ی اشکالی از کار غیرمادی بازتفسیر گردند. همانمثابهدهیم، شاید خود باید بهقرار می "کار دانش"در تضاد با 

امروزه، کار غیرمادی هژمونیک است، به همان معنای دقیقی که مارکس اظهار داشته بود که در "گوید، اسلاوی ژیژک می

بخشد، هژمونیک اس صنعتی همچون رنگی که ویژگی خود را به تمامیت میمقیداری قرن نوزدهمی، تولید بزرگسرمایه

:"نمادین و کلیدی ساختاری نقش بازی خاطربه بلکه کمی، منظر از نه–است   

· Slavoj Zizek, The Parallax View[Cambridge, Mass., 2006], p. 262 

32 . Hardt, “Bathing in the Multitude,” in Crowds ,p. 39 

33. KKKK., K. 39 

34. KKKKKKKK KKKKKKKK KKKKKK, KKKKKKKKKKKK KK KKK KKKKKKKKK KKKK: KKKKKKKKKK KKK 
Social, ed. Clough and Jean Halley (Durham, N.C., 2007), p. 25. 

بیرونی ). درون35 Extimate دهد تا می پهلوی امر نزدیک و درونی قرارست که امر بیرونی را پهلوبه( اصطلاحی لاکانی

ماند.ترین ساختارهای سوژه باقی میی پارادوکسیکالی را معرفی کند که طبق آن چیزی غریبه در مرکزِ درونیشیوه  



36 . Georges Sorel, “Introduction: Letter to Daniel Hale´vy ( ”1907,) Reflections on Violence ,

trans. T. E. Hulme and Jeremy Jennings, ed. Jennings (Cambridge , 1999 ,) pp. 28, 21 

مشخص شده است.« م»اختصار با * ارجاعات بعدی به این منبع، به  

. بنگرید به:37  

· Henri Bergson, An Introduction to Metaphysics, trans. Hulme (New York, 1912) 

دهد که به قدر به اقتدارگرایی کشش نشان میهمانشهودگرا، که -ای رمانتیکگونهپذیرشِ نقد تحلیلی به. این عدم38

) بحران دموکراسی پارلمانی بندیتخیل آنتارشیستی، ناشی از استقبال کارل اشمیت از استدلال سورل در بخشِ جمع The 

Crisis of Parliamentary Democracy, trans. Ellen Kennedy (1923; Cambridge, Mass., 1988) )

واسطگی های منحطِ سیاست پارلمانتاریستی، شرح سورل از بیاش به کنارگذاری وساطتل عجولانهاست. اشمیت با می

، "اعماق غرایز اصیل زندگی"ی انقلابی خود را از بطن گیرد که اسطورهکار میخلق پرولتاریایی را بهسرزنده و حیاتی انبوه

، طیفی از "ی حقیقیِ زندگی مشتاقانهتکانه"ابل این ( در مق68بخشد. )ص شکل می "شهود مستقیم"و  "اشتیاق عظیم"

کشد، قرار گرفته است. ی زندگی را میکه شیره "اشهای آکادمیکسازه"جهان بورژوایی با آن  "یفکربازی بزدلانهروشن"

رت و دموکراتیک ها-خلق آنارشیستیجا این نیست که تفاوتی میان انبوهی اصلی من در این( نکته71، 69، 70)صص 

های مولدِ ست که بگوییم انرژیکنم که ناکافینگری با مردمِ فاشیست کارل اشمیت وجود ندارد. همزمان، همچنین فکر می

) پیشوا وانضباطدلیل که نظمخلق بدینحیاتیِ انبوه Fuhrer مندی بوروکراتیک را که از بیرون تحمیل ( و یا حکومت

ی اشاره دارند.پذیرند، پس پیوسته به آزادشود، نمیمی  

67. همان، 39  

گیری از هیپنوتیسم و تلقین کاوی پخته، فاصلهی روانگذارانههای بنیانکند که یکی از کنشیاکوبسن اشاره می-. برخ40

نظری بود که متعاقبا از نقطه _گویدجای خود سخن میای که بهعنوان سوژهبه_تحت نام حفاظت از خودآیینی بیمار 

کرد. بنگرید به:کاو و بیمار محافظت میی میان روانالی از انسجام اخلاقی رابطهلیبر-بورژوا  

· Borch-Jacobsen, The Freudian Subject 

. به نقل از:41  

· Dominic Boyer, Spirit and System: Media, Intellectuals, and the Dialectic in Modern 

German Culture (Chicago, 2005), p. 56 

42. KKKKKKKKK KKKKKK, KKKKKKKKKKKK KK KKK KKKKKKK KK KKKKK: KKKKKKKK KK KKK 
Phenomenology of Spirit, trans. James H. Nichols (1947; New York, 1969), p. 6 



. بنگرید به:43  

· Laclau, On Populist Reason. 

44. K. K. KKKKKKKK, KKKKKKKKK KKKKKKKKKK )KKKKKKKKK, 1940(, K. 22 

های نظری اخیر آن، بنگرید به:گرا و پیشرفتی سودمند میان سنت خودآیینی. برای یک مباحثه45  

· Nick Dyer-Witheford, Cyber-Marx: Cycles and Circuits of Struggle in HighTechnology 

Capitalism (Urbana, Ill., 1999) 

· Paolo Virno, A Grammar of the Multitude: For an Analysis of Contemporary Forms of 

Life, trans. Isabella Bertoletti, James Cascaito, and Andrea Casson (Cambridge, Mass., 

2004( 

46. KKKKKK KKKKKKKKK, KKK KKKK KK KKK KKKKKK: KKK KKKKKKK KK KKKKKKKKKKKKK KK KKKK 
Society, trans. Don Smith (1988; London, 1996), p. 32 

47. KKKKKKK KKKKK, KKK KKKK KK KKKKKKKKK, KKKKK. KKKKK KKKKK KKKKKKK )1890K KKK 
York, 1903), p. 87 

مشخص شده است.« ق»اختصار با * ارجاعات بعدی به این منبع، به  

نیست. بنگرید به:جا کار چندان سختی . آشکارکردن تاثیر تارد بر هم دلوز و هم برونو لاتور در این48  

 ·E´ric Alliez“ ,The Difference and Repetition of Gabriel Tarde ( ”2004 ,)
www.gold.ac.uk/media/ alliez.pdf 

 ·Bruno Latour, “Gabriel Tarde and the End of the Social,” in The Social in Question: New 

Bearings in History and the Social Sciences, ed. Patrick Joyce (New York, 2002), pp. 117–

32 

توجه است. برگسون ی مدرن در کلوژ دوفرانس( نیز قابلالبته تشابهات با برگسون )جانشین خلف تارد در کرسی فلسفه

به: کند. بنگریدتلقی می "مراکز نامتعین"ی منزلهکارکرد مرکزی موجودات زنده فعال درجهان را بهماده و حافظه در  

· Henri Bergson, Matter and Memory, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer [New York, 

1991[, K. 36 

مشخص شده است.« مح»اختصار با * ارجاعات بعدی به این منبع، به  



. بنگرید به:49  

 ·Tarde“ ,The Public and the Crowd ”,On Communication and Social Influence, ed. Terry 

Clark (Chicago, 1969), pp. 277–94 

مشخص شده است.« جج»اختصار با * ارجاعات بعدی به این منبع، به  

 همچنین بنگرید به:

· Laclau, On Populist Reason 

. به نقل از:50  

 ·Borch, “Urban Imitations,” p. 90 

ا گسترش داد تا کار سرعت بحث خود رل که تارد بهدلیام، بدینکننده نوشتهمغناطیسی« جمهورِ». من عامدانه از 51

که برای تارد، جماعتْ ای مدرن پوشش دهد. درحالیها را نیز در کانتکست وساطت تودهچینگاران و تبلیغاتروزنامه

دا صورت فیزیکی از یکدیگر جیک جمع خالص معنوی، یک پراکندگی از افرادی بود که به"رو بود، جمهور -در-ای روپدیده

کننده برای جماعت، . ژورنالیست همان نقشی را برای جمهور داشت که مغناطیسی"شان تماما ذهنی استاند و انسجامشده

بودن و دلیل نامرئیها بود و ... خود بهالهامِ مشترک تمامی آن"لمس است. او واسطه کمتر قابلصورت بیشکلی که بهاما به

( تارد با مهیاکردن فضا برای مطالعات بسیار بعدتر از خود، 278، 277)جج،  "یافت.می بودن، هرچه بیشتر جذابیتناشناس

از بندیکت اندرسون،  "های تصویریجماعت"از یورگن هابرماس،  "ی عمومیتحول ساختاری حوزه"مطالعاتی به واگراییِ 

های متعهد به انسان"خی جایابی کرد که ی تاریاز مایکل وارنر، تولد جمهور را در آن لحظه "جمهور و مخالفان جمهور"

سان نزدیکی ناشناس متمایز و بدین "شناختندصورت شخصی نمیای یکسان چنان پرتعداد بودند که یکدیگر را بهمطالعه

ها همچون چینگاران و تبلیغات( و در این میدانِ نزدیکیِ ناشناس بود که روزنامه280آورد. )جج، وجود میمدرن را به

یافتند:ها امکان مداخله میکنندهاطیسیمغن  

ستیزی توسط ادوار کنند! برای احیای سامیها، جمهور خود را خلق میچینگاران و تبلیغاتبینید که روزنامهچقدر آدم می

ی او برای تحریک و بسیج به یک حالت ذهنی مشخص در میان جمعیت پاسخ دهد؛ های اولیهدرومون لازم بود که کوشش

جاکه هیچ صدایی این حالت ذهنی را نشنید، پژواک نداد و متجلی نساخت، کاملا فردی باقی ماند و با شدتی کم و تاآن اما

ساخت آن را همچون نیرویی جمعی، شاید کس که آن را متجلی میتر، از خود ناآگاه باقی ماند. آنسرایتی حتی کم

(282)جج،  کرد.حال واقعی خلق میای مصنوعی و بااینگونهبه  

کشد. برخلاف میان میها تابع سرایت مشترک هستند، تارد تمایز جدیدی را نیز بهکه جمهورها نیز همچون جماعتدرحالی

سخن بگوید،، تا آن هنگام  "کاملا فردی"عنوان امریبه "حالت ذهن"تواند از ی تقلید، او اکنون میی او دربارهکارهای اولیه

وجود ای بهگمان من این تمایز مانع بیهودهها باعث تشدید و تقویت اجتماعی آن شود. بهچیو تبلیغات نگارانکه کار روزنامه



متناوب وضعیت  های( را همچون وقفه278)جج،  "های افکارجریان"و  "های اجتماعیرودخانه"آورد که مشارکت ما در می

تردید امروزه در عصرِ اگر زمانی پذیرفتنی بوده است، بی کشد. چنین فرضی، حتیتصویر میی انزوای اجتماعی بهپایه

رسد.نظر میدفاع بهای غیرقابلچندواسطه/بیش  

52. KKKKKK KKKKKKK, KKK KKKKKK KKKKKKKKK: KKK KKKKKKKKKK KKKKKKKK KK 
Sentimentality in American Culture (Durham, N.C., 2008), p. 4 

.است کرده چاپ را آن نیلوفر نشر و شده ترجمه فارسی به مفیدی مصطفی توسط اثر این [1]  

[2] Multitudes 

[3] Crowds 

[4] Dark Matter 

[5] Virtual معادل مناسبی برای این مفهوم نیست، اما در فارسی هم هنوز معادل بهتری در دست نیست. « مجازی»؛ 

کردن آن با مفاهیم دیگر ست که دیگر جایگزینچنان پرکاربرد و عمومیعملا آن« فضای مجازی»که عبارت ضمن آن

 چندان معنادار نخواهد بود.

[6] Smart Mobs ؛   mobs نیز ترجمه « تظاهرات»و حتی « جمعیت فعال»شناسی سیاسی به را در ادبیات جامعه 

شود. داده می ورزی و رفتارهای پرخطر نسبتویژه به آن خشونتاند و منظور از آن جمعیت بزرگی از مردم است که بهکرده

هرحال منظور از ترجیح داده شده است. به« شدهجمع تهییج»جا اما معادل در این Smart mobs ست که آن تجمعاتی 

بینیم:های ارتباطی دیجیتال هستند. این مفهوم را مثلا نزد هاوارد راینگولد میارتباطات خود را مرهون تکنولوژی  

· Rheingold, Howard. (2002). Smart Mobs: The Next Social evolution. Basic Books. 

Cambridge, MA: The MIT Press 

[7] Figure 

[8] Emergent 

[9] Intimacy 

[10]Allochronic 

[11] Polite 

[12] Paradigmatic 

[13] Crowds 
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[14] Mobs 

[15] Gestures 

[16] Command 

[17] Fractal 

[18] Apparatus 

[19] Authority 

[20] Governmentality 

[21] Ideal-Typical 

[22]Politically Incorrect 

[23] Erotics 

[24] Affective 

[25] Dream Life 

[26] Avatar 

[27] upstanding individual انتخاب شده  فانتزی مردانه لایت در کتابوهی متن کلاوس ته؛ این ترجمه بنا به زمینه

دهد که فرد در عبارت لایت نشان میوهاست. ته upstanding individual در برابر « فرهنگ»ست حامل همواره مردی 

است، با سر و اندامی ایستاده و « کل»ها با مردی سروکار داریم که کند که در آناو حتی به متونی اشاره می«. هاتوده»

کرده )حتی راست erect که مردانگی مطلق گردد.ست؛ مانع از آنحال بدنی که همزمان زیرین و درونی(، و درعین  

 برتری یادآور اش،جنسی هایدلالت تمام با بودنراست همین ها،فاشیست نزد که کندمی اشاره لایتوهته [28]

دیگر، امپریالیسم و تعصب مذهبی آلمانی اشاره به این اعتقاد داشت بیانبود. به وچرای آلمانی بر نقاط دیگر جهانچونبی

تابِ تخلیه حال کاملا ارضانشده و بیتواند به بلندی و راستی سرباز مرد آلمانی باشد که درعینکه هیچ نفسی در جهان نمی

(discharge.است ) 

 «قامتراست نفس» از انحرافی یمنزلهبه نباید را فاشیستی فالیک سلاح آن که است امر این به لایتوهته یاشاره [29]

(upstanding ego.بلکه همچون حدود نهایی آن تلقی کرد ،) 

[30] Heteronomy 
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[31] Sublated 

[32] Spinal Cord ست.؛ منظور مرکز حرکات غیرارادی  

[33] Flesh 

[34] Fleshy 

Massen یواژه [35] ی در آلمانی مترادف واژه  mass ی خاطر نیز در ترجمههمینمعنای توده است. بهدر انگلیسی و به 

ترجمه کرده است. طبق « ای و تحلیل اگودهشناسی توروان»درستی عنوان کتاب را به فارسی این کتاب، سایرا رفیعی به

ی تر ... که زیرنظر فروید صورت گرفته کلمهی قدیمیدر ترجمه"توضیحات او:  Massen به گروه )  Group ترجمه شده )

که فروید شود ... درحالینیافته اتلاق میهای سازماناست. ظاهرا استدلال در آن موقع چنین بوده که توده بیشتر به گروه

(9) "یافته توجه بیشتری کرده است.های سازماندر این کتاب به گروه  

[36] Symptoms 

[37] Divinity 

[38] The Negation of the Negation 

[39] The Common 

[40] Habit 

[41] Genius قریحه، درایت و استعداد و از سوی دیگر وسو ذوقشود. از یکی وسیعی از معانی می؛ این واژه شامل دامنه

ی افراد نیز اشاره دارد. در زمینه« مربی»یا « روح محافظ»علاوه این واژه به ونسب و تبار. بهلیدمثل، اصلژن، زادن و تو

رسد که نظر میبحث لوبون نیز به genius ، عملا اشاره به روح جمعی یک اجتماع دارد.   

[42] Abjected 

[43] Real Subsumption 

[44] Extimate 

[45] Schematism 

[46] Hybridities 

[47] Performative 

[48] Descriptions 
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[49] Expressions 

[50] Whole 

[51] Detour 

[52] Aversion Therapy منظور انکار و یا کاهش الگوهای رفتاری ای خاص از رفتاردرمانی است که به؛ منظور گونه

شود.های ناخوشایند انجام میسازی رفتار بیمار نسبت به محرکناخوشایند، از طریق شرطی  

[53] Sympathy 

[54] prestige 

[55] Geist 

[56] Transformations 

[57] Neovitalist 

[58] Extimacy 

[59] Etiolated دریافت نور کافی است.علت عدمشدن گیاه بهشناختی است و منظور از آن خشک؛ این اصطلاحی گیاه  

[60] Reflectively 

[61] Pathos؛ شور و رنج و لذت 

[62] Magnetizer 

[63] Somnambulism 

[64] Interference Combinations 

[65] Emergence 

[66] Dispositions 

[67] Retroactive 

[68] Outlet دهد.ها نیز معنا میها، استعدادها و بالقوگیی تجلی انرژی؛ این واژه همچنین وسیله  

[69] Interpellation 
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[70] Foreclose 

[71] Telos 
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